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مــا اعتقادمــان ايــن اســت که 
بهتريــن راه و برتريــن حربــه ای 
کــه می توانــد ايــن راه هــا را 
ــی را و  ــت اله ــد و هداي ــاز کن ب
ــا  ــی را در ذهن ه ــت انقلاب هداي
ــوه  ــه مي ــاند و ب ــا بنش و جان ه
بيــاورد، يــک تشــکيلات اســت. 

ــری )1۸/۹/61( ــم رهب ــام معظ مق

کار، کارگروهــی، کار 
تشکيلاتی

مـا در روزگاری زندگـی مـی کنيـم که 
بـرای به نتيجه رسـيدن هر کار و مثمر ثمر 
بـودن آن وجود هدف، راهبـرد و برنامه جزء 

اصلی آن کار محسـوب می شـود. 
در سـازمانهای موفـق جهانـی امروزه 
تيم هايی مشـغول به فعاليت هسـتند که 
کارشـان، ايـده پـردازی، هدف گـذاری و 

برنامـه سـازی اسـت و ناظر به ايـن پروژه 
تيـم  بـه  را  کار خـود  بخـش  مهمتريـن 
سـازی بـرای محقـق کـردن اهـداف خود 

اختصـاص مـی دهند. 
اعتقـاد اين گـروه بر اين اسـت که کار 
خـوب با همـت گروهی و همسـويی افراد 
گـروه برای تحقـق آن، انجام مـی پذيرد. 

کار گروهـی و بـه تعريـف دقيـق تـر و 
علمی تر آن کار تشـکيلاتی، جزء آموزه های 
پرکاربـرد در بيـان و عمل اولياء دين اسـلام 
است، موضوعی که در سيره معصومان عليهم 
السـلام به وضوح مشـاهده می شود و در بيان 
آن بزرگـواران نيـز پر تکـرار اسـت و عبارت 
معـروف حضرت زهـرای مرضيه عليهاالسـلام 
کـه می فرمايند»یـد الله مـع الجماعه« بی 
ترديـد بمنزله انگيزه بخشـی بـرای مبادرت 

ورزيـدن به کار گروهی اسـت. 
در کار تشـکيلاتی تيـم سـازی و يـا 

سـخن سردبيــر
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تربيـت گـروه، اخـلاق حضـور در گـروه 
و تشـکيلات و چگونگـی تاثيـر گـذاری و 
تاثير پذيری در تشـکيلات از اساسی ترين 
مسـائل در جريان کار تشـکيلاتی هدفمند 

ست.  ا
سـاخت يک تشـکيلات قوی مستلزم 
اختصـاص زمان مناسـب، حضـور منظم و 
بـا برنامـه، حسـن خلـق و روابـط عمومی 
قـوی متولی تشـکيلات اسـت،برخورداری 
از منطـق قـوی و قـدرت تـاب آوری بـالا 
و انتقـاد پذيـری او نيز از ديگـر محورهای 
اساسـی و زيرسـاختی در تشکيلات سازی 

است. 
آن چه روشـن اسـت اين اسـت که در 
دنيـای کنونـی بـرای تحقق اهـداف عالی 
اسـلام و بـرای پيـش بـرد آرمانهـای آن 
جـز بـا انجـام کار تشـکيلاتی نمـی توان 
بـه توفيق دسـت يافت، از ايـن جهت لازم 
اسـت تا بـار ديگر ابعـاد کار تشـکيلاتی و 
آثـار و عوامـل موثـر دخيـل در آن مـورد 

مداقـه و کنـکاش قـرار گيرد. 
بنظر می رسـد کارگروهی با تشـکيلات 
تفاوت هايی داشـته باشـد و هر يک مسـتلزم 
زمينـه ها و زير سـاخت هايی بـرای موفقيت 

است. 

 نشـريه عقيله مدرسـه علميه حضرت 
زينـب عليهاالسـلام   به همت  پژوهشـگران 
خـوش فکـر و متعهـد مدرسـه طـی دو 
شـماره بـه ابعـاد گوناگون کار تشـکيلاتی 
مـی پـردازد کـه در شـماره پيـش روی 
شـما مخاطبـان فهيـم )شـماره42( ايـن 

موضوعـات:
1- ويژگـی هـای مدير موفـق با تکيه 

بر سـيره حضرت زينب عليهاالسـلام  
2- خـود محوری و خودمديريتی در کار 

گروهی
3- آسـيـب هـای کـار تشـکـيلاتی در 

حــوزه
4- نقـش انگـيـزه در پيشــرفت کار 

گـروهی
قـرار  علمـی  عنايـت  و  دقـت  مـورد 
گرفتـه اسـت و در شـماره آتی)شـماره43( 
ادامـه مباحـث مربـوط به کار تشـکيلاتی  
مـورد بحـث و فحـص علمی قـرار خواهد 

فت.  گر
و السلام...
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   چکيــده 
مقالـه حاضـر با هـدف بررسـی ويژگی 
هـای مدير موفق درسـيره حضـرت زينب 
عليهـا السـلام  تدويـن شـده اسـت. مديـر به 

عنـوان رهبـر نقـش کليـدی در موفقيـت 
گـروه ايفـا می کند. مدير کسـی اسـت که 
تـلاش های افـراد را جهت نيل بـه اهداف 
معينی سـازمان دهی می کند. خود محورانه 
عمـل نکـردن، تبييـن هـدف يـا اهـداف 
جهت روشـن شدن مسـير و در نظر گرفتن 
روش های مناسـب جهت رسيدن به هدف، 
سـه شـاخصه  اصلی تعريف مدير است که 

در سـيره حضرت مشـهود است.
شــخصی کــه مديريــت گروهــی 
و  بينــش   دانــش،  بــه  می پذيــرد  را 
ــاز دارد  ــه ني ــن زمين ــی در اي مهارت هاي
کــه ايــن باورهــا و مهارت هــا در موفقيــت 
ــت از  ــر اس ــروه مؤث ــر گ ــه بيش ت هرچ

جملــه تفکر مثبــت، ايمــان به هــدف و راه 
برون رفــت از مشــکلات، خوش اخلاقــی،  
ــر،  اولويــت  بنــدی و شــفاف  ســازی. صب

مديريت،  مدير،  کليـدی:  واژگـان 
مـوفقيـت، گـروه، کـار گـروهی، حضرت 

زينبعليها السلام .

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی است که قادر به 
ادامه زندگی به صورت انفرادی نيست. گروه 
ها و اجتماعات انسانی برای حل مسائل و 
مشکلات به سازمان دهی و ايجاد ارتباطات 
مؤثر نياز دارد که اين امر جز با وجود يک مدير 
ميسر نمی شود. مدير به عنوان رهبر نقش 
کليدی در گروه  ايفا می کند. او به عنوان يک 
عضو تأثيرگذار در گروه به دنبال شکوفايی و 
تحقق سريع اهداف گروه می باشد و شيوه 
هايی درست در راستای اهداف آنان به کار 

ويژگی های مدير موفق با تکيه
 بر سيره حضرت زينب عليهاالسلام
فاطمه ترابی- مرضيه نادری
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می گيرد تا به آن اهداف دست يابند.
مديريـت دارای اصـول و ضوابط معينی 
اسـت کـه اگر خـود را مقيـد به رعايـت آن 
اصول کند، سـبب موفقيت گروه می شـود؛ 
در حالـی  که اگر مديـر از آن اصول و ضوابط 
خـارج شـود و با هـر وسـيله ای بخواهد به 
هدفـش برسـد - اعتقـادش اين باشـد که 
هدف وسـيله را توجيه می کند- آن هـا را از 

موفقيـت دور خواهد کرد.
ايـن مقاله مشـتمل بر دو بخش اسـت: 
در بخـش اول مباحث مربوط به ويژگی 
هـای مديرموفـق پرداختـه شـده اسـت و 
در بخـش دوم بـه يکـی از مصاديـق 
مديرموفـق که حضـرت زينب عليها السـلام  
مـی باشـد، نگاهی گـذرا خواهيم داشـت.

مفهوم شناسی   واژگان
در ايـن مقاله قبـل از تعيين نقش مدير 
در موفقيت کار گروهی، لازم است به شرح 
برخی از مفاهيم بپردازيم تا درک صحيحی 

از آن هـا برای ما حاصل شـود.

۱ـ مدير 
مديـر از ماده »دور« به معنای گرداننده1،  

رئيـس و فرماندار2 و در اصطلاح به کسـی 
که می تواند کوشـش و فعاليت هـای افراد 
را برای رسـيدن بـه هدف يا اهداف معينی 
هماهنـگ کنـد و بـه طـور شايسـته ای 

سـازمان دهـد« مدير گفته می شـود. 3
براسـاس تعريف فـوق؛ مدير خودمحور 
نبوده و از تلاش سـاير اعضا بـرای وصول 
به اهداف مشـترک خود اسـتفاده می کند.

 ـمدير، هدف مشترک را برای خود و ساير 
اعضای گروه تبيين می کند که بر اساس آن 
هدف، حرکت در طی مسير را آغاز می کنند. 
در اين بين اهداف ارزشمند باعث سير به 

سوی تعالی وکمال می شود. 4
 ـمدير نيز شـيوه درستی را برای نيل به 

هدف، اسـاس کار خود قرار می دهد. 
اسـتاد مطهـری واژه مديـر را متـرادف 
واژه»رشـد« دانسـته در تعريـف آن، واژه 
مديريـت را بـه کار می بـرد، در ايـن زمينه 
می گويد: »مديريت يعنی؛ فن بهتر بسيج 
کردن و بهتر سـامان دادن و کنترل کردن 

نيروهای انسـانی«. 5

2-کار گروهی
کـارگــروهـی يعـنی »مـجـمـوعـه 
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تلاش های آگاهانه، منسـجم و هماهنگ 
افـرادی کـه بـرای دسـت يابی بـه هـدف 
يـا اهدافـی مشـترک صـورت می گيـرد و 
هم افزايـی در محصـول )نتيجـه( را در پی 

دارد«. 6
براساس تعريف فوق کار گروهی؛ ارادی 
و آگاهانـه، منسـجم و هماهنـگ و دارای 

اسـت. هم افزايی 

لوازم مديريت موفق
مديـر به عنـوان رهبر نقش به سـزايی 
در موفقيـت کار گروهـی ايفـا می کنـد.7 
او عـلاوه بـر بـه عهـده گرفتـن وظايـف 
مديريـت و نظارت و کنترل، نگرش مثبت، 
اخلاق و شـيوه های راهبردی حل مسـأله 
و تعارض و عوامل ديگر، سـعی در پيشبرد 
اهـداف گروه و سـوق دادن گروه به سـوی 
موفقيـت دارد. مدير بـرای اثرگذاری هرچه 
بيشـتر بـر اعضای گـروه خـود بـه دانش، 
بينـش و مهارت های خاصی احتيـاج دارد.

 
الف- دانش بين رشته ای

دانـش مديريـت در واقع به يک سـری 
مطالعات بين رشـته ای اطلاق می شود که 

هدف آن توانايی حل مسـائل سـازمان ها و 
گروه هاسـت تا آن هـا را به اهـداف از پيش 
تعيين شـده برسـاند. مدير به عنـوان يک 
عضو تاثيرگـذار در گروه بايـد از علم کافی 
برخـوردار بوده تا در هنگام بروز مشـکلات 
بـه بهترين نحـو عمل نمايـد و گـروه را از 

بحـران های پيـش رو حفظ نمايد.

ب-  بينش 
 باورهـا و بينش هـای انسـان اوليـن 
مرحله در حرکت به سـمت اهداف و بسيار 
تأثيرگذار است. باور، چيزی است که انسان 
آن را پذيرفته اسـت و اساس فعاليت هايش 
قـرار می دهـد. از جملـه باورهايـی که يک 
مدير بايد داشـته باشـد تا بتوانـد گروهش 
را بـه اهـداف مورد نظر برسـاند می توان به 

اين مـوارد اشـاره کرد:

۱- تفکر مثبت
يکی از عوامل بسـيار مهـم در موفقيت 
کار جمعـی منوط به تفکر مدير می باشـد. 
هرچه تفکر مديـر، صحيـح و دارای ارزش 
های مثبت باشد، به همان اندازه موفقيت را 
برای گـروه به ارمغان می آورد. تفکر مثبت، 
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انسان را به سـوی اميدواری و تلاش سوق 
می دهـد۸  در حالی که تفکر منفی تفکری 
شـيطانی اسـت که برای فرد، تنگ نظری 
و تـرس را بـه بـار آورده۹ و منجـر بـه عدم 

رضايـت و اضطـراب می گردد.
مديـری کـه تفکرش چنين اسـت: من 
نمی توانـم، مـن موفق نمی  شـوم، اينگونه 
تفکـرات در کار گروهـی او نيـز منعکـس 
می گـردد چرا که نتيجه کار گروهی بازتاب 
افـکار مدير به عنوان يـک عضو تأثيرگذار 

است.
شـاخصه های مثبـت  انديشـی که يک 
مدير بايد از آن ها برخوردار باشـد عبارتند از:

۱-۱- زبان به گلايه نگشـودن: 
مهم ترين شـاخصه يک فرد مثبت  انديش 
لب به شـکايت باز نکردن و خود را در برابر 
آن ناتـوان نديدن و کناره گيـری نکردن به 
جهت مشـکلات اسـت. اين همان معنای 
صبر و استقامت اسـت.10 هرچه مشکلات 
بيشـتر شـود، فـرد مثبت انديش بـه دنبال 
اهـداف خـود راسـخ تر و محکم تـر قـدم 

برمی دارد. 
۲-۱- اميـد بـه لطـف و رحمت 
خـدا: اميـد، بـه زندگی انسـان ها شـور و 

حرارت بخشـيده و آن ها را از حالت سکون 
و گوشـه گيری خارج می سـازد. انسان های 
بدتريـن  در  را  اميـد خـود  مثبت انديـش 
شـرايط از دسـت نمی دهنـد و دنيـای خود 
را علی رغم تمام مشـکلات، زيبا ارزيــابی 

می کننـد.11 

۳-۱- شـناخت نظام آفرينش: 
ديـد زيبای انسـان بـه مشـکلات، در واقع 
نشـان دهنده رشـد ايمـان و رسـيدن بـه 
مرحلـه يقيـن اسـت. در چنيـن مرحله ای 
آدمـی به حکمت پـروردگار اطمينـان پيدا 
می کند. لذا هرچه تلخی و شـيرينی روزگار 
بـر او رخ دهـد، بـر اسـاس نظـام احسـن 
پروردگار تفسـير کرده و به آن دل نمی بندد 

و شـاکر می شـود. 12 
4-۱- تمرکـز بر نقـاط مثبت و 
عدم تـرس از شکسـت: تمرکز بر 
نقـاط مثبت باعث کاهش انـدوه و افزايش 
صبـر آدمی می گردد. مدير با داشـتن تفکر 
آسـان تر  را  مشـکلات  می توانـد  مثبـت 
کـرده و گامـی به سـوی موفقيت بـردارد. 
همان طـور که در ماجـرای اسـرای کربلا، 
حضـرت زينبعليهـا السـلام و ديد زيبـای او 
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سـبب شـد که ايشـان را با احترام به مدينه 
بازگردانند.

۲- ايمان به هدف
دراينجا منظور از ايمان؛ سـطحی از باور 
و اعتقـاد اسـت که در قلب نفوذ کـرده و در 

عمل بـروز نمايد. 13 
مدير بـا دارا بودن ايمان بـه اهداف خود، 
موجـب مـی شـود خـود و سـاير اعضـای 
گروه به سـوی عمل سـوق داده شوند چرا 

کـه ايمان، عمـل را به دنبـال دارد.
هـای  حـوزه  برخـی  در  امـروزه  اگـر 
مديريتـی، ضعف هايـی وجـود دارد، مبتنی 
بـر باورهايی اسـت کـه به صـورت اعتقاد 
درآمـده بـه نحوی کـه با خوی خويشـتن 
خواهـی، تکاثرطلبـی، علوطلبـی و سـاير 
خواهش های نفسانی سـنخيت دارد؛ 14  در 
حالـی  کـه مديـر موفـق به دنبال کسـب 
رضايـت پروردگار و رسـيدن به رسـتگاری 
بوده و باورهايش در اين راستا شکل گرفته 
اسـت. لذا تضميـن موفقيت مديـر، ايمان 
اوسـت که به عنـوان اولين رکـن پايداری 
شـخصيتی او بـه حسـاب می آيـد. هرگاه 
اين پايه سسـت باشـد، ديگر شـاخصه ها 

را تحـت تأثيـر قـرار داده و از کارايی آن می 
 15 کاهد. 

ج- مهارت  مدير
مديـر بـرای موفقيت بـه توانمندی ها و 
مهارت هايی احتيـاج دارد کـه در اداره گروه 
بـه او کمـک شـايانی می کند. کسـب اين 
نـوع مهارت هـا در همه زندگی لازم اسـت 
و اهميـت آن بـرای مديـر گـروه بيش تـر 
می نمايد چـرا که او مسـئوليت اداره کردن 
يک سـری افراد و رسـاندن آن ها به اهداف 

مدنظر را دارد.

۱-خوش اخلاقی
اخـلاق در مديريـت، يکـی از شـاخصه 
هـای بسـيار مهـم اسـت کـه در موفقيت 
کار جمعـی تأثيـر بسـزايی دارد. مديـر بايد 
هم خود پايبنـد ارزش های اخلاقی باشـد 
و هم سـاير اعضای گروه خود را به داشـتن 
صفات پسـنديده توصيه کند. تأثير اخلاق 
نيـک مديـر نسـبت بـه سـاير اعضـا  بـه 
گونـه ايـی اسـت که سـاير اعضـا در قبال 
اخلاق پسـنديده مدير هرگونـه انعطافی را  
مـی پذيرنـد  و به سـادگی تن بـه کارهای 
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مشـکل می دهند بـدون آن که احسـاس 
خسـتگی کنند.16 چرا که زير بنای همه  ی 
رفتارها در کار جمعـی، ارزش های اخلاقی 
اسـت. چنان که خداونـد درآيه 15۹ سـوره 
آل عمران، حسـن خلق پيامبر صلی الله عليه و 
آلـه و سـلم را عامل موفقيت ايشـان می داند.

اخـلاق نيـک مديـر از قبيـل حمايـت 
هـای مـادی، عاطفـی و معنـوی، تـلاش 
بـرای برقـراری ارتبـاط صميمانـه، خوش 
 برخورد بودن و ...  سـبب  جذب ساير اعضا  
مـی شـود. همين امـر موجب می شـود از 
مديـر به عنوان رهبر گـروه حمايت کرده و 

دسـتورات او را لازم الإجـرا بدانند.

2- صبر
مديری موفق اسـت که با صبر و سـعه 
صدر بتواند مشـکلات را  تحمل کرده و با 
تحليـل درسـت و ارائه راهکار بـه موقع به 

حل مشـکلات اقدام نمايد.
اهميـت صبـر تـا جايی اسـت کـه امام 
بْرُ  علیعليه السلام درباره آن می فرمايند: »الصَّ
مِـنَ  الْیِمَانِ  كَالرَّأسِْ  مِنَ  الجَْسَـد؛17 صبر 

در کارها همانند سـر در بدن اسـت.«
همانطـور کـه وقتـی سـر از بـدن جدا 

شـود، بدن فاسـد می شـود، هنگامی هم 
که صبر در کارها نباشـد، به هدف نرسيده 

و تباه می شـود. 

3- اولويت بندی
برنامه  ريزی و الويت بندی جهت دست 
يافتـن به موفقيـت از ملزومـات يک گروه 
اسـت. منظـور از آن انجـام بهتريـن عمل 
در زمـان و مـکان بـه بهترين وجه ممکن 
می باشـد. رهبـر معظـم انقـلاب نيز يکی 
از ويژگـی هـای لازم خـواص را اين نکته 
مـی داند: »اگر خـواص، در هنگام خودش، 
کاری را که لازم اسـت، تشـخيص دادند و 
عمـل کردنـد، تاريـخ نجات پيـدا می کند 
و حسـين بـن علی هـا به کربلا کشـانده 
نمی شـوند«. 1۸  اين همان بصيرت اسـت.

ممکن اسـت يـک گروه بـرای خودش 
برنامـه مثلا يک سـاله ای را چيده باشـد و 
در آن هدف گزاری هـای کوتـاه و بلندمدت 
کـرده باشـد. بـرای رسـيدن بـه موفقيت 
گروهـی بايـد طبـق برنامـه عمل کـرد و 
حتـی در مـواردی هم که کار فـوق برنامه 
پيـش می آيـد و برنامـه در زمـان خودش 
عملـی نمی شـود آن را حتما جبـران کرد.
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4- شفاف سازی
صراحـت و صداقت در مديريت از جمله 
کليدي تريـن و مهم ترين اصـول کاربردی 
اسـت، زيـرا به طور عمده تباهـي آنجا پيدا 
مي شـود که امور و مسـائل از ديد کارکنان 
پنهـان بماند و بي صداقتـي در کارها ظهور 

يابد. 1۹
حضـرت علیعليـه السـلام در نامـه 53 
تِ الرَّعِيَّه  نهج البلاغه می فرماينـد: »إنْ ظَنّـَ
بكَِ حَيْفاً فأَصَْحِرْ لهَُمْ بعُِـذْرِكَ وَ اعْدِلْ   عَنْكَ 
ظُنوُنهَُـمْ بإِصِْحَـارِك  فـَإنَِّ فيِ ذَلـِكَ رِیاَضَةً 
مِنْكَ لنِفَْسِـكَ وَ رِفْقاً برَِعِيَّتـِكَ وَ إعِْذَاراً تبَْلُغُ 
بـِهِ حَاجَتكََ مِـنْ تقَْوِیمِهِـمْ عَلَى الحَْـق«20؛ 
اگـر مـردم درباره تو گمـان بد بردنـد، عذر 
و دليلت را آشـکارا برايشـان مطـرح کن و 
سـوءظنّ مردم را از اذهانشـان دور نما. زيرا 
اين شـيوه، دربـاره خود تو رياضـت و برای 
رعيـت، لطـف اسـت و مرحمـت؛ و ايـن 
عذرخواهی وسـيله ای خواهـد بود که حقّ 
و عدالـت را به آنان بيامـوزی و به پيروی از 

حق وادارشـان سـازی.
حضـرت اميرعليه السـلام  به مالک اشـتر 
نخعـی که والـی منصوب ايشـان به مصر 
اسـت توصيـه می کننـد کـه اگـر مـردم 

نسـبت بـه تو گمـان بـدی بردند مثـلا در 
مـورد حکومت تو بر ايشـان سـوالی ايجاد 
شـد يا مطالبـه ای داشـتند، با مـردم حرف 
بزن و خيلی شفاف به ايشان توضيح بده و 
به جای اينکه بگويی مردم محرم نيسـتند، 
به مـردم اعتماد کرده و حرف هـای خود را 

با ايشـان در ميـان بگذار.
وقتـی مديـر گـروه بـا اعضـای خـود 
صداقت داشـته باشـد و مسـائل را شـفاف 
بـرای آن ها مطرح کنـد اعتماد اعضا جلب 
می شـود و حتـی حاضرند بيش تـر از قبل 
بـرای تحقق اهـداف گروه فـداکاری کنند.

بخش دوم
نگاهـی اجمالی بـه ويژگی هـای مدير 
موفق در سـيره حضرت زينب عليهاالسـلام

حضـرت زينـب عليهـا السـلام بـه جـای 
خودمحوری، خدامحوری را اساس کار خود 
قـرارداد. برای خدا عمل کردن، صبغه الهی 
داشـتن در سراسـر زندگی ايشان به چشم 
می خـورد. بالاتريـن درجـه رضايتمنـدی 
حضـرت  را در روز عاشـورا هنگامـی کـه 
درقتلـگاه در کنار جنازه بـرادر قرارمی گيرد، 
مـی بينيم. حضـرت رو به آسـمان کـرده، 
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مـی گويـد: »اللهم تقبل منـا هـذا القربان؛ 
خداونـدا، ايـن قربانـی انـدک را ازما بپذير«

دو دوره اساسـی در زندگـی حضـرت 
زينبعليهـا السـلام وجـود دارد کـه نشـان 
از مديريـت موفـق ايشـان در آن شـرايط 
بحرانـی اسـت؛ آن دو دوره عبارتنـد از: 

- دوره اول که آغاز حرکت امام حسـين 
عليه السـلام  ازمکه تا روز عاشوراست. 

نقش مديريتی حضرت زينب عليهاالسـلام 
درايـن دوره بيشـتر در قالب نقش معاونتی 
در کنـار امامش حسـين عليـه السـلام بود که 
امـور داخلـی کاروان را بـر عهـده داشـته و 
رابط ميان زنـان و کودکان اهل خيمه  بوده 
اسـت. حضرت طـوری در اين حوزه موفق 
عمـل کرده اسـت کـه خيال امام حسـين 
عليه السـلام با حضور ايشـان به ميزان زيادی 

راحـت بـوده و آن حضرت در ايـن زمان به 
امور جنگی و چگونگی مقابله با لشـکريان 

دشمن مشـغول بوده اند.21 
آغـاز  عاشـورا  عصـر  از  دوم  دوره   -
می شـود و جريان اسـارت و اعـزام آن ها به 
شـام و سپس کوفه. در اين سفرها مصائب 
سختی بر حضرت زينب عليها السلام گذشت. 
مديريـت يـک جمعی متشـکل از زنـان و 

کـودکان که از يـک طرف مصيبت ديده اند 
و از طرفـی شـاهد رفتارهای ناشايسـت از 
سـوی مأمورانـی کـه وظيفه انتقـال آن ها 
را به شـام به عهده داشـتند؛ همچنين نوع 
برخـورد مردمـان شـهرها کـه آن هـا را به 
چشـم يک خارجی می نگريسـتند، خيلی 
دشـوار بـه نظر می رسـد. مديريـت زمان و 
مـکان حضرت با توجه به موقعيت ايشـان 
نمونه ايی از مديريت ايشـان در آن شـرايط 

بحرانی اسـت.
- مديريـت  زمان حضرت  پس از واقعه 
عاشـورا نمـود پيدا مـی کند  کـه برمبنای 
بصيرت و شـناخت از زمانه صورت گرفت. 
با شـناخت دقيـق عصرعلیعليـه السـلام  و 
امام حسـنعليه السـلام توانستند بر مصايب 
غلبـه کـرده و به افشـاگری دسيسـه های 
دشـمنان بپردازند تـا از اين طريـق اهداف 

قيام حسـين عليـه السـلام تبيين گردد.
مديريـت حضـرت در بعـد مکانـی نيـز 
آشـکار اسـت. آن حضـرت بـا توجه بـه نوع 
مکان و نوع مخاطب الفاظ خاصی را انتخاب 
می کنـد؛ درکاخ يزيـد که به پندارمـردم آن 
زمان، مقام خلافت داشـته و کشتن فرزندان 
رسـول خدا را انتقام کشـتگان بدرمـی داند، 
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چنـان با يزيد سـخن می گويد کـه اگرچه 
سـاعتی قبل با چوب خيزران به سرمقدس 
امام حسـين عليه السـلام توهين می کـرد، با 
شنيدن سخنان زينب ابرازپشيمانی می کند 
و گناه واقعه عاشـورا را به گردن عبيدالله بن 
زيـاد مـی انـدازد و از او بيزاری مـی جويد.22 

قبـلا اشـاره شـد که مديـر در صـدد به 
کاربـردن روشـهايی اسـت کـه بـه هدف 
خـود نايل شـود. در اين راسـتا حضرت نيز 
روش هايـی را بـه کار برد که بدين وسـيله 
بـه زنده نگه داشـتن قيام امام حسـين عليه 

السـلام کمک کند.

حضـرت در مجلـس ابـن زياد در شـام 
بـه شفاف سـازی عملکـرد دشـمنان برای 
جلوگيـری از انحراف سـايرين می پـردازد. 
ايشـان در ابتـدا بـا مـدد از خداونـد و به جا 
آوردن شـکر الهی، شـروع به شفاف سازی 
برمبنـای صراحـت و صداقـت مـی کنند.

حضـرت  بـدون تـرس از قـدرت هـای 
شيطانی، دشـمن را فاسق و فاجرمی خواند 
و مـی گويد: »الحمـدالله الـذی اکرمنا بنبيه 
محمـد و طهرنـا مـن الرجس تطهيـرا و انما 
يفتضـح الفاسـق و يکـذب الفاجروهوغيرنا؛23 
سـپاس خدای را که مـا را با نبوت حضرت 

محمـد گرامی داشـت و از پليـدی ها پاک 
نمود. همانا فقط فاسـق رسـوا می شـود و 
بـدکار دروغ مـی گويـد و او غير ماسـت«.

نتيجه گيری
در کار گروهی مدير نقش بسـيار مهمی 
دارد. لـذا بايـد - بـه خصـوص قبـل از پـا 
گذاشـتن در عرصـه مديريت- به کسـب 
مهارت های فـردی و اجتماعی روی بياورد؛ 
البته قرار گرفتـن در وادی مديريت خود نيز 
بـه تقويـت مهارت هـای لازم ايـن عرصه 

کمـک می کند. 
چـه خـوب اسـت کـه در واحدهـای 
دانشـگاه  و  حـوزه  مهارتـی  و  آموزشـی 
دروسـی بـا محتوايـی از اين قبيل باشـد و 
بـه صـورت کارگاهی مهـارت کار گروهی 
و بـه خصـوص مهارت های مدير بـه افراد 
آموزش داده شـود و با تمرين هايی سعی در 

تثبيـت آن ها شـود. 
شـروع فعاليت هـای گروهـی در دوران 
دبسـتان بر رشـد افراد در اين زمينه بسـيار 
مؤثـر اسـت؛ چـرا کـه آمـوزش علـوم و 
مهارت ها در سـنين پايين ماندگاری و تأثير 

بيش تـری در ذهـن خواهـد داشـت.
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چکيده
آموزه هـای دينی مـا بر فعاليت  گروهی 
بـرای رسـيدن به نتيجه مطلـوب و بهتر، 
تأکيد زيادی داشـته و کارهای جمعی را در 
مـوارد گوناگـون، خواه در مسـائل مادی و 
خواه در مسـائل معنوی تاييد نموده اسـت 
زيـرا گروه هـای همفکـر و همـکار باعث 
ارتقـا همّـت و تـلاش و اراده جمعی برای 
انسـجام کارهـا و فعاليت هـای بـزرگ  تر 
می شـود لذا اگر گروهی  با برنامه منسجم 
و متحـد بـه صـورت هماهنگ باشـد، به 
قطع و يقين تاثير گذاری بيشـتری خواهد 
داشـت. امـا ايـن نوع فعاليت هـا هم مثل 
سـاير کارهـا، بدور از آسـيب نخواهد بود و 
اين آسـيب هـا يا به صفـات و ويژگيهای 
افـراد شـرکت کننـده بـر مـی گـردد و يا 
بـه ماهيـت خـود فعاليـت. يکـی از ايـن 
آسـيب هـا خودمحوری اعضـای يک کار 
جمعـی اسـت  کـه در قـرآن و روايـات به 

خودمحوری و خودمديريتی در کار گروهی
عذرا آتشين صدف- طلبه فارغ التحصيل

شـدت مورد نکوهـش قرار گرفته اسـت. 
کـه علاقمنـدان به فعاليت هـای جمعی 
مـی تواننـد بـا خودمديريتی، اين آسـيب 

اخلاقـی را برطـرف کنند. 1
کليد واژها: کار گروهی، خود مديريتی، 

خودمحوری.

مقدمه
انسـان به گونه ای آفريده شـده اسـت 
کـه بـرای گـذران زندگـی و رفـع حوائج 
مـادی و عاطفی خويش ناگزيـر از ارتباط 
بـا ديگران اسـت، از طـرف ديگر فعاليت 
هـای جمعـی اگـر بـه صـورت مطلـوب 
انجـام پذيرد آثار بسـيار ارزشـمندی را در 
کيفيـت کارهـا در پـی خواهد داشـت. به 
همين دليل يکی از تاکيدهای دين مبين 
اسـلام، اتحاد و انجام فعاليت های جمعی 
مـی باشـد و ايـن قبيل فعاليت هـا چنان 
اهميتـی دارد کـه پيامبـر گرامـی اسـلام 
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حضـرت محمد صلی الله عليه وآلـه آن را مايه 
رحمت مـی خواند و می فرمايـد: الجَْمَاعَةُ 
رَحْمَـةٌ وَ الفُْرْقَـةُ عَـذَاب2ٌ«؛ جماعت، مايه 

رحمـت و تفرقـه موجب عذاب اسـت. 
فعاليـت گروهـی به دليـل در کنار هم 
قرار گرفتن افکار، انرژی ها و توانمندی ها، 
باعـث به وجود آمـدن آثار و برکات مثبت 
و مفيـدی اسـت از جملـه ايـن؛ موجـب 
توليد فکر بيشـتر، تقويت انديشـه، بوجود 
آمدن افـکار گوناگون، همدلی و همراهی 
بيشـتر و تقويت انگيزه  افراد می شود و در 
نهايـت منجر به افزايش کمی و کيفی در 

امور می شـود.
در کارگروهی بايد مهارت حفظ روابط، 
و حل تناقضات، مشکلات و مسائل وجود 
داشـته باشـد. اگـر ايـن مهارت هـا وجود 
نداشـته باشـد، گروه ها دچار مشـکل می 
شـوند، بنابراين نداشـتن مهارت های کار 
جمعی، يکی از مشـکلات و آسـيب های 
آن بـه شـمار می رود. زيـرا رذايل اخلاقی 
يا مانعی اسـت برای تشـکيل گروه های 
همـکار و يا باعث فروپاشـی گروه ها می 
شـود. از جملـه اين خصوصيـات منفی و 

ناپسـند روحيه خودمحوری است. 

بنابرايـن ديـن ميبن اسـلام بـا در نظر 
گرفتـن ابعـاد مختلـف جسـمی و روحی 
انسان دسـتورالعمل هايی ارائه کرده است 
تا انسـان به خودمديريتـی و کنترل نفس 

برسد.
در ايـن مقالـه سـعی شـده به بررسـی 
خودمحـوری بـه عنـوان يکـی از معايب 
کارگروهی بپردازد و يکی از اساسـی ترين 
راهکارهـای درمان آن کـه خود مديريتی 

اسـت تبيين شود.

مفهوم شناسی 
الـف( کارگروهـی: »کار گروهی« 
تلاشـهای  مجموعـه  از  اسـت  عبـارت 
آگاهانه، منسـجم و هماهنگ افـراد برای 
دسـتيابی به هدف يا اهداف مشـترک که 

هـم افزايی را نيـز در بـردارد. 3
ب( خود محـوری: خودمحوری به 
معنای خودمـداری، خودبينی، خودخواهی 
و خودپسـندی اسـت يعنی فرد خشنودی 
خـود را مقـدم بـدارد، حتـی اگـر موجـب 
خشـم خـدا شـود. و اگـر گفتـه می شـود: 
بـرای چنين اشـخاصی دنيا هدف اسـت، 
مـراد از دنيـا هميـن لـذت های مـادی او 
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است. به عبارت ديگرحقيقت خودمحوری 
اين اسـت که شـخص خود را بي عيب و 
نقص ببينـد و از اين که در کمال و نعمت 
اسـت خـود را بـزرگ بداند و آن کمـال را 
از خـودش بدانـد نه از خـدا، و گمـان دارد 

هميشـه آن نعمت را خواهد داشـت. 4
خودمديريتـی  خودمديريتـی:  ج( 
عبـارت اسـت از شـناخت و پـرورش ابعاد 
و صفات روحی و روانی مثبت، و شـناخت 
و حـذف ابعـاد و صفـات منفـی روحـی و 
روانـی افراد. به عبـارت ديگرخودمديريتی 
شناسـايی درسـت توانايی ها و اسـتعدادها 
و شـکوفايی  پـرورش  بـرای  تـلاش  و 

آنهاست.5
بـرای توضيح بيشـتر بايـد توجه کنيم 
کـه مفهـوم خـود مديريتـی بـا بعضـی 
مفاهيـم و تعابيـر در ادبيات دينـی، تقارب 
و تشـابه معنايـی دارد. از بارزتريـن ايـن 
مفاهيم مشـابه می تـوان تقـوا، تهذيب و 

تزکيـه نفـس را نـام برد.

خـودمحـوری در بيـنش 
تـوحيـدی

توحيـدي  بينـش  در  محـوري  خـود 

نهايت سـقوط انسـان اسـت. زيرا حرکت 
بـه سـوي خـدا حرکت بـه سـوي کمال 
مطلق اسـت، ولي حرکت به سـوي خود، 
فاصله گرفتن و دور شـدن از کمال مطلق 
اسـت و در نتيجـه سـقوط انسـان اسـت 
و انسـاني کـه خـود محـور شـد تدريجـا 
ماهيـت انسـاني اش به هويت شـيطاني 

مبـدل مي شـود.
خـود محـوران وسـيله اي بـراي بـر 
انگيختـه شـدن فتنـه هـا و جنگ هـا در 
طـول تاريـخ بـوده و هسـتند. همچنيـن 
خـود محوري، موجـب بدعت گـذاري در 
ديـن مـي شـود، زيـرا خـود محـوران به 
خاطر پيـروي از هوي و هوس و تمايلات 
نفسـاني خـود آنچـه را بخواهنـد انجـام     
مـي دهنـد و گاهـي بـراي مشـروعيت 
بخشـيدن به عمـل خود سـعي مي کنند 
بـه آن رنگ مذهبي بدهنـد. خودمحوران 
هـم خود مجرم و گناهکارنـد و هم عامل 
جـرم و جنايـت و گنـاه ديگـران هسـتند 
زيـرا بـا اسـتبدادي کـه دارند هـر کاري را 
انجـام مـي دهند و بـه جامعه نيز تحميل        

می کنند. 
آنچـه از آيـات و روايات بدسـت مي آيد 
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اين اسـت که: ريشـه اصلی  خودمحوری 
در افراد، ضعف شـخصيتي آنها است. امام 
صـادق عليه السّـلام فرمود: »مـا من رجُلٍ 
رَ الِا لذِِلـّةٍ وَجَدَهـا فـي  رَ اوتجََبّـَ تكبّـَ
نفسِـهِ« کسـي تکبر نمـي ورزد جـز آنکه 
کمبـود شـخصيت و ذلتّـي در درون خود 

مي کند.6 احسـاس 
روان شناسـان نيز اعتقاد دارند که ريشة 
اصلـي خودمحـوری، نقصانـي اسـت که 
در شـخص متکبر و مغـرور وجـود دارد و 
او ناخـودآگاه مي کوشـد بـا ابـراز غـرور، 
خودخواهـي و خودمحـوري، آن نقـص و 

کمبـود را جبـران نمايد. 7  
حضـرت عليعليـه السّـلام مي فرمايـد: 
»تکبـر نمـي ورزد و خودخـواه نمي شـود 

مگـر شـخص فرومايـه.« ۸ 

نشانه های خـود محـوری 
همانطـور که گفتـه شـد خودمحوری 
اعضای گروه، يکی از مهم ترين آسيب های 
کارجمعـی به شـمار مـی رود. برای آشـنايی 
بيشـتر با اين رذيله اخلاقی به اهم نشـانه 
های انسـان خودمحور پرداخته می شـود.

الف- خود برتر بينی 
يکی از نشـانه هـای خود محـوری در 
کار گروهـی ايـن اسـت کـه فرد خـود را 
محـور حـق و باطل، درسـت و نادرسـت 
بداند و تشـخيص خـود را معيار نيک و بد 
بدانـد و گـروه را بـه پيروی از خـود دعوت 
کنـد و همـه چيـز را برای خـود بخواهد و 
فقـط آنچـه را که خـود می فهمد صحيح 

بدانـد و بس. 
همـان طـور کـه خداونـد در قـران  در 
آيـه 63 سـوره قصص به داسـتان برتری 
جويـی و فسـاد انگيـز فرعـون و قـارون  
اشـاره مـی کنـد و بـه مـردم هشـدار می 
دهد در زمين برتری جويی و فسـاد نکنند 

زيرا نشـانه بـی تقوايی اسـت.
امـام صادقعليـه السّـلام مـی فرمايـد: 
»مَـن ذَهَـبَ یـَرى أنََّ لـَهُ عَلَـى الآخَرِ 
فَضـاً فهَُـوَ مِـنَ المُسـتكَبرِینَ، )قـالَ 
َّما یرَى  حَفصُ بـنُ غياثٍ(: فقَُلتُ لـَهُ إنِ
أنََّ لهَُ عَلَيهِ فضَاً باِلعافيةَِ إذا رَآهُ مُرتكَِبا 
للِمَعاصى، فقَالَ: هَيهـاتَ هَيهاتَ! فلََعَلَّهُ 
أنَ یكَـونَ قـَد غُفِـرَ لهَُ مـا أتـى وَ أنَتَ 
ـةَ  مَوقـوفٌ مُحاسَـبٌ أمَـا تلََـوتَ قصَِّ

سَـحَرَةِ موسـى عليه السـام. 9
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 هـر کـس خـودش را بهتـر از ديگران 
بدانـد، او از متکبـران اسـت. حفـص بـن 
غيـاث مـی گويـد: عـرض کـردم: اگـر 
گنهکاری را ببيند و به سـبب بی گناهی و 
پاکدامنی خود، خويشـتن را از او بهتر بداند 
چـه؟ فرمودند: هرگـز هرگز! چه بسـا که 
او آمرزيده شـود اما تو را برای حسابرسـی 
نگـه دارنـد، مگـر داسـتان جادوگـران و 

موسـی عليه السّـلام را نخوانـده ای؟

ب: استبداد رأي 
در فرهنـگ ديني »مشـورت« به مثابه 
ي راهـکاري بـراي جلوگيري از اسـتبداد 
رای و خودمحـوري و دسـت يافتـن بـه 
انديشـه هاي برتر، مـورد تأکيد قرار گرفته 
اسـت؛ امام عليعليه السّـلام يکـي از ارکان 
تدبير و اداره ي جامعه را مشـورت مي داند. 
جلـوه ي آن را مـي تـوان در تضـارب آراء، 
افـکار و انديشـه هـاي موافـق و مخالـف 
ملاحظـه کـرد. از ايـن رهگـذر صحيـح 
تريـن، کامل ترين و بهتريـن رأي حاصل 

خواهد آمـد. 10
 بـر همين اسـاس، مـي تـوان دريافت 
که مشـورت از لغزش هاي آدمي کاسته و 

بر دوسـتي و همدلي مي افزايد، زمامداران 
را بـا ديـدگاه هاي گوناگون آشـنا مي کند 
و از روش هاي فراسـت و کياسـت اسـت. 
امـام عليعليـه السّـلام فرمود: »من اسـتبد 
برایـه هلك و من شـاور الرجال شـاركها 
في عقولهـا«11، هـر کس خودرأي باشـد 
هـلاک شـود و کسـي کـه بـا ديگـران 
مشـورت کند خـدا آنـان را با خـود همراه 

کند.
انسان های خود رأی به خاطر اين روحيه 
ناپسند به هر طريق که بتوانند سعی می 
کنند خواسته ها و اهداف خود را عملی سازند 
و در برابر هيچ منطقی تسليم نمی گردند؛ 
زيرا  احساس می کنند که اگر حتی در مقابل 
سخن منطقی ديگران تسليم شوند موقعيت 
و ابهّت آنها شکست خواهد خورد. بنابراين 
انسان خودمحور، اهل مشورت و تضارب آرا 
نيست و دوست دارد فقط حرف او شنيده و 
پذيرفته شود و اين امر فعاليت گروهی را از 

اهدافش دور می سازد. 

ج: انتظار تملق
انسـان خود محـور تملق و چاپلوسـی 
ديگـران را دوسـت دارد يعنـی می خواهد 
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کـه يا از کارهايش بيش از شايسـتگی آن 
تعريـف کننـد و يا چيزهايی بـه او بگويند 
کـه در او نيسـت در صورتـی کـه تملق و 
چاپلوسـی در کار گروهـی ناشايسـت و 
سـبب تشـويق ديگـران بـه ايـن رذيلـه 
می شـود و نتيجه مطلـوب از کارگروهی 

بدسـت نمـی آيد.  
پيشوايان  اسلام از چاپلوسی و تملق 
نابجا بيزاربودند بلکه مدح آميخته به تملق 
را عيب اخلاقی می شمردند و در برابر 
غرور  و گفتار ذلت بار که با  غرور و شرف 
انسانی مغاير بود سکوت نمی کردند و اگر 
کسی مرتکب چنين عمل اخلاقی می شد 

از او انتقاد می کردند. 
جماعتـی از قبيلـه »بنـی عامريـه« به 
محضر پيامبر وارد شـدند و شروع به مدح 
و ستايش آن حضرت کردند پيامبرصلی الله 
عليه وآله وسـلم به آنان فرمود :»سـخن خود 

را بگوييد ولی مواظب باشـيد شيطان شما 
را بـه زيـاده روی در کلام وادار نسـازد.«12 
حضـرت با اين سـخن حکيمانه گوشـزد 
مـی کنـد کـه هـرگاه زبـان را بـه حـال 
خـود واگذاريـد، بيم  آن مـی رود که از حد 
خود تجـاوز کند و زياده به آنچه شايسـته 

اسـت بگويـد. در عيـن حـال، به پيـروان 
خـود هشـدار مـی دهد کـه حتـی در باره 
شخصيتی چون پيامبرصلی الله عليه وآله وسلم 

نيز از سـتايش و چاچلوسـی بپرهيزند. 13
همچنين اميرالمومنين علیعليه السّـلام 
در بيان آسيب هايی که تملق و چاپلوسی 
بـرای افـراد و جامعـه بـه دنبـال  دارد می 
فرمايـد: »كثيره الثنا ملـق بحدث الزهد 
وبدنـى مـن العـزه«14، بسـيار سـتايش 
کـردن از افـراد چاپلوسـی اسـت که تکبر 
را سـبب مـی شـود و شـخص را از عزت 
دور  مـی سـازد. از بسـياری از آيات قرانی 
نيز بدسـت می آيد که  بسـياری از رذايل 
اخلاقـی از تملـق گرايـی بر می خيـزد از 
جمله اينکه عجب و غـرور و انتظار تملق 
از مردم ريشه در تملق گرايی دارد و همين 
مسـاله موجبـات هلاکـت قطعی فـرد و 

جامعـه را بـه دنبال خواهد داشـت.
بنابرايـن تملـق و چاپلوسـی موجـب 
هلاکت گوينده و شـنونده می شـود؛ زيرا 
از يـک سـو، سـتايش شـونده را بـه فخر 
فروشـی و کبـرورزی وا می دارد از سـويی 
ديگـر عزت نفـس را از گوينـده می گيرد. 
اين مسـاله موجب عقده حقـارت و پايين 
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بـودن اعتمـاد بـه نفس می شـود.
پيامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم در نکوهش 
چاپلوسی و مدح بی جا  می فرمايند: »احتوا 
التراب على وجوه المداحين«15؛ به صورت 

چاپلوسان خاک   بپاشيد.

د: دوری گـزيدن از انتقـاد
انسـان هـای خـود محـور بـه دليـل 
خوگرفتن با چاپلوسـان به شـدت از انتقاد 
ديگـران بـر انگيخته مـی شـوند و بدون 
بررسـی انتقادهـا سـعی می کنند بـا افراد 
منتقـد بـر خـورد نماينـد تا کسـی جرات 
انتقـاد از آنـان را پيدا نکنـد. آنها نصيحت 
ناصحـان را دشـمنی تلقـی مـی کننـد و 
حتـی دلسـوزی نزديـک تريـن افـراد را 

بدخواهـی مـی پندارند.
امـام علیعليه السّـلام در يکـی از خطبه 
های خود می فرمايـد: »و إنمّا أنتم إخوانٌ 
علـى دیـن الله، ما فـَرَّقَ بينكـم إلّا خُبْثُ 
السـرائر و سـوءُ الضمائرِ، فا تـوازَرُونَ و 
لا تناصَحُـونَ و لا تبَاذَلـُونَ و لا توَادُّونَ ... 
و مـا یمنـع أحدكـم أنْ یسـتقبلَِ أخاه بما 
یخَـافُ من عيبـه إلاّ مخافةَُ أنْ یسـتقبلَُه 
بمِثلـِه. قد تصافيَْتمُ على رَفْـضِ الآجِلِ و 
حُـبِّ العاجِـل و صـار دینُ أحدكـم لعُقَةً 

على لسـانه، صنيعَ مَن قد فـَرَغَ من عمله 
و أحْـرَزَ رضى سـيِّدِهِ«16

شـما بر پايـه دين خدا، با هـم برادريد و 
تنها، آلودگی های باطن و خباثت طينتها، 
شـما را از هـم جـدا سـاخته اسـت. از اين 
روسـت که بـه کمک هم نمی شـتابيد و 
خيرخواهی هم نمی کنيد و از بخشـش و 
دوسـتی ميان خـود امتناع می ورزيـد ... و 
احـدی از شـما را، از روبه رو شـدن با برادرِ 
دينـی خـود و بازگـو کـردنِ عيبی کـه از 
شـنيدن آن، واهمه دارد، باز نمی دارد مگر 
ترس از اينکـه او نيز اين گونه عمل کرده 
و عيـب او را بـه او گوشـزد کنـد. شـما بر 
سـر کنار گذاشـتن آخرت و دوسـتی دنيا، 
هـم پيمـان و يکـدل هسـتيد و هـر يک 
از شـما، ديـن را، تنهـا، بـر سـر زبـان دارد 
و بـرای آن عمـل نمـی کند مانند کسـی 
کـه کار خـود را انجـام شـده و پايان يافته 
می بيند و خشـنودی پـروردگار خويش را 

کسـب کرده اند.
بنا بـه حديثـی از حضرت امـام صادق 
عليـه السّـلام، آن حضـرت، در مقام معرفی 

بهترين دوستان، چنين گفته است:»أحَبُّ 
اخوانـى إلىَّ مَنْ أهْـدى إلىَّ عيوبى«17؛ 
محبـوب ترين بـرادرانِ دينـی ام، نزد من، 
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کسـی اسـت که عيب مرا بـا بازگو کردن 
آن بـه من هديـه می کند.

در ايـن حديث شـريف، نکاتـی به نظر 
مـی رسـد که بدان اشـاره مـی کنيم:

 امامعليـه السّـلام باوجـود اينکـه خـود، 
معصوم و از عيوب اخلاقی بر کنار اسـت، 
در عيـن حـال، بـا گفتـن ايـن جملـه، در 
اصحـاب خود، القا می کند کـه آنان، فکر 
نکنند امام آنـان، دوسـت دارد از او تعريف 
و تمجيـد شـود و هـر کس، چاپلوسـی و 
تملق بيشـتر داشـته باشـد، نـزد او مقرب 

تر اسـت.
نيـز بـا اين سـخن، به تعليـم و تربيت 
اصحـاب خـود مـی پـردازد کـه آنـان نيز 
بايد اين گونه باشـند و از ستايش ديگران، 
دلشـاد و از انتقادهـای خيرخواهانـه آنـان، 

دلمـرده و غمگيـن نگردند.
ايـن، از شـيوه های تعليـم و تربيت آن 
معصومانعليهم السّـلام است که برای تأثير 
بيشـتر، راهنمايی هـای اخلاقـی در جان 
پيـروان خود و تعميـق بيشـتر آن، از خود 

شـروع مـی کردند.
بالاتـر اينکـه ممکـن اسـت، مقصـود 
حضـرت از ايـن سـخن، تنهـا، ناظـر بـه 
حـال انتقادگر باشـد نـه به خـود؛ يعنی، با 

اينکه امامعليه السّـلام نيازی به نقد ديگران 
نـدارد، کسـی که بـه پندار خـود، عيبی در 
آن حضـرت مـی بينـد و آن را بـه او تذکّر 
می دهـد، مراتب دوسـتی و صداقت خود 

را نشـان داده است. 
بنابرايـن خـود محـوری درکار گروهی 
موجـب مـی گـردد شـخص منطـق و 
پذيرش انتقاد را از دسـت بدهد و تلاشـی 
بـرای رفع معايـب و نواقص خود نداشـته 
باشـد و از انتقادهای سازنده در کار گروهی 
کـه موجب پيشـرفت خواهد بـود محروم 

بماند.

 ـ: بی تفـاوتی به ارزش ها  ه
 افراد خود محور به ارزشهای انسان ساز 
اسلامی بی تفاوت هستند و اعتقاد چندانی 
به آنها ندارند. خود محوری يک آسيب  و 
يک اختلال رفتاری به شمار می رود و 
بسياری از رفتارهای افراد را تحت تاثير قرار 
می دهد تاجايی که ممکن است نسبت به 
ارزش های های  اخلاقی و هنجارهای 
اجتماعی نيز بی تفاوت باشند. خودمحوری 
گاهی منجر به پرخاشگری و هنجار شکنی 
مواقعی  در  و  و ساختار شکنی می شود 
نيز احساس مسئوليت را از ميان می برد. 
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اشخاص خود محور انگيره ای برای دست 
يابی به موفقيت ندارند چرا که خود را در اوج 
موفقيت می پندارند و ديگر هدفی را برای 

زندگی خود تعريف نمی کنند. 
  اين افراد در تحصيل، اشـتغال، زندگی 
شـخصی و روابـط خانوادگـی و اجتماعی 
و حتـی کارهای گروهی ناموفق هسـتند 
و بـه نوعـی درگيـر آشـفتگی روحـی و 

هستند. اجتماعی 
بنـابـراين تعامل در سايـه، همفکـری، 
همراهی و هماهنگی معنا دارد اما افراد خود 
محور به دليل بی تفاوتی با ارزشها هم به 
خود و هم به جامعه لطمه می زند که گاهی 
منجر به بحران های جدی می شود.                                                                                                              
ايـن افراد روحيه گذشـت و فداکاری در 
کارهـای گروهی و جمعـی را ندارند اگر ما 
بـه هرنوعی چنيـن رويکـردی را در رفتار 
و وجـود خـود ببينيـم بايـد برای مـداوای 
آن، ميـزان مشـارکت هـای خـود را ارتقا 

بخشيم.  1۸

خودمديريتی درمان خود 
محوری

يکـی از مهـم تريـن راه هـای درمـان 

خودمحـوری، خودمديريتی يـا همان تقوا 
و تزکيـه نفـس اسـت. بـرای مديريـت 
برخويشـتن بايد نيروهای نهفتـه در درون 
خـود را، تحـت تسـلط و مراقبـت قـرار 
داد و بـه درسـتی بـر خويشـتن، مديريت 
کـرد. مـوارد زيـر اموری اسـت که فـرد را          

مـی توانـد در ايـن مسـير يـاری دهد. 

۱- خودشناسی 
مديريـت بـر خود، مسـتلزم اين اسـت 
که دقيقا نسـبت به رفتارهای مورد علاقه  
خـود آگاه باشـيم. افراد خودمحـور، خود را 
خوب نشـناخته اند و همين ناآگاهي باعث 
شـده اسـت کـه خـود را برتـر از ديگـران 
بداننـد. اميرالمؤمنينعليـه السّـلام فرمـود: 
ذى كانَ باِلمسِ نطُفَةً  ّـَ »عَجِبتُ للِمُتكََبِّرِ ال
وَیكَونُ غَدا جيفَةً؛ در شـگفتم از شـخص 
متکبّـر، که ديـروز نطفـه ای بـوده و فردا 

لاشـه ای اسـت.« 1۹
اگـر اين افـراد بـه خودنگـري بپردازند 
و خـود را بشناسـند کـه از نظر جسـمي و 
ظاهـري از نطفـة گنديده آفريده شـده اند، 
و هيـچ تفاوتي با ديگران ندارنـد، و اگر به 
مقـام و منزلت انسـاني خويـش پي ببرند 
کـه خليفـه خـدا در روي زمين انـد، در آن 
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صورت نيـز خودشناسـي باعث مي شـود 
کـه خـود را از صفات زشـت خودخواهي، 
غـرور و خودمحوری  پاک نمـوده، اخلاق 

اسـلامي را در خويـش تقويت کنند

۲.  تفکر
تفکـر، در بعـد راهکارهـای مديريـت  
بـر خود يعنـی به کارگيـری قوه انديشـه 
و فکـر در جهت واکاوی موضـوع و درک 
بهتـر آن، به گونـه ای که اين تفکر منجر 
به»فهم« درونـی آن موضوع و تعديل آن 

به بـاوری عميق شـود. 
انسان بايد فکر کند که مقصود از آفرينش 
عالم هستی چه بوده و ما در برابر آفريدگار 
اين نعمت های فراوان، که حتی از عهده 
شمارش آنها نيز بر نمی آييم، چه وظيفه 
ای داريم؟ آيا منظور از آفرينش ما در دنيا 
و فراهم آمدن همه اسباب زندگی دنيايی، 
است؟  بوده  حيوانات  حيات  مانند  حياتی 
چرا انبيا و اوليای خدا، رنج و زحمتهای بی 
شماری را بر خود روا می داشتند تا ما را از 

اين نوع زيستن پرهيز دهند.
انديشـيدن در ايـن موضوعـات باعـث 
مـی شـود فرد بفهمد کـه مقصـود از اين 
آفرينـش، مقصود والاتری اسـت و حيات 

حيوانـی نميتواند مطلـوب نهايی آفرينش 
انسـان باشد .

فردی کـه درصدد مديريت خويشـتن 
اسـت پس از فهـم اين مطلـب و نگاهی 
بـه وضـع موجـود خـود، دچـار تنبـه می 
شـود و از غفلت کـه از مهمترين دامهای 
شـيطانی اسـت رهايی می يابد و تصميم  
بـه اصـلاح خـود مـی گيـرد و از خـود 
محـوری کـه از صفـات شـيطانی اسـت 

پرهيـز می کنـد.20

4.عزم )تصميم(
عزم، تصميمی است که به عمل منجر 
می شود. ميزانِ به مرحله عمل رساندنِ 
خواست و تصميم در افراد مختلف، تفاوت 
می کند که ميتواند در برخی افراد، ضعيف 
و در برخی ديگر، قويتر باشد. به دنبال تفکر 
به قصد مديريت برخود، فرد به عزمی جدی 
برای اصلاح رفتار خود می رسد. اهميت 
اين گام بسيار زياد است، تا جايی که برخی 
بزرگان، ميزان و ملاک انسانيت را -که 
ميتواند از غايات مديريت برخود محسوب 

شود- »توان عزم« او می دانند.  
شـايد تصميم به اصلاح رفتـار و کردار 
خـود، برای هر کـس بارهـا روی دهد. اما 
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ايـن تصميـم در کمتـر کسـانی به عمل 
منجـر مـی گـردد و اين به سـبب ضعف 

در »عزم« اسـت. 21
علمـای علـم اخـلاق، براي کنتـرل و 
تسـلط بر نفـس، مراحلـی را مطـرح مي 
کنند که ارزشـيابي و محاسبه نفس، يکي 
از ايـن مراحـل، و از جايـگاه ويـژه اي در 
ايـن فرايند برخوردار اسـت. مراحل کنترل 

نفس، بـه اختصار عبارتنـد از:
الف: مشـارطه: قراردادی اسـت که 
فـرد بـا خود، يـا با خـدای خـود در ابتدای 
هـر روز می بنـدد. در اين بعـد از مديريت 
خويشـتن در مقام اصلاح اعمال هستيم، 
موضـوع ايـن قـرارداد، عمـل بـه تکاليف 
شـرعی اسـت؛ يعنی فرد در ابتدای هر روز 
متعهد می شـود کـه در آن روز به وظايف 

دينـی خود عمـل کند. 
ب: مراقبـه: ايـن مرحلـه نظـارت 
و مراقبـت بـر تعهـد مـي باشـد، بـه آن 
معنا اسـت کـه انسـان در تمـام آن مدت 
روز متوجـه اعمـال و رفتـار خود باشـد، و 
خويشـتن را ملزم به رعايت شرط و پيمان 
خـود نمايد؛ تـا برخلاف اوامـر الهي کاري 
انجام ندهد و مسـئوليت هايـی را که به او 

سـپرده شده به بهترين شـکل انجام دهد 
و بـر خـلاف اوامـر الهی عمـل ننمايد.

يکـی از لـوازم مراقبـه تذکّـر اسـت. 
انسـان، فطرتـاً احتـرام به کسـی را که به 
او لطفـی کـرده و در حـق او، کار خيـری 
انجـام داده، لازم و ضـروری مـی دانـد. 
همـه مـا وجداناً ايـن موضـوع را تصديق 
می کنيـم. بنابراين، با يـادآوری نعمتهای 
بی شـمار خدای متعـال، بـی احترامی به 
او در سـرپيچی از تکاليـف دينی برای فرد 

دشـوار مـی شـود.   22
»تذکّر« از نظر آيات الهی به اندازه ای 
اهميت دارد که در برخی از آيات وظيفه 
پيامبر صلی الله عليه وآله وسلم را همين دانسته 
آنچه که فراموش  به  را  است، که آدمی 
نموده يادآوری نمايد. لذا در همين خصوص 
خطاب به خاتم پيامبرانصلی الله عليه وآله وسلم 
َّما أنَتَْ مُذَكِّرٌ 23؛ تو فقط  می فرمايد: »إنِ

تذکّر دهنده ای!«.
تمرکـز داشـتن، يکـی از مهمتريـن 
راهکارهـای خـود مديريتـی مراقبـت از 
خيـال اسـت. خيـال انسـان بـه مرغـی 
تشبيه شـده که هر لحظه بر سر شـاخه ای 
می نشـيند. نگهـداری و حفظ ايـن پرنده 
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چابـک و فـرار از آنهـا راهـکاری بـرای 
مديريـت خويشـتن بلکه شـرط اساسـی 
آن اسـت. هرچنـد نگهـداری از خيـال و 
جلوگيری از تشـتت آن برای فـرد در ابتدا 
دشـوار اسـت اما با کمی تمريـن و تلاش 
تدريجاً سـاده خواهـد شـد. روش اين کار 
نيـز ايـن اسـت که هـر بـار که خيـال به  
سـمت و سـويی خارج از چارچوب تعريف 
شـده منحـرف شـد از همـان جـا آن را 
بازگردانـد و بـه موضـوع ديگری منحرف 
سـازد. نکته ای که تذکر آن در اينجا مفيد 
اسـت اين اسـت کـه آنچـه عمدتـاً مانع 
توفيقِ نگهداری خيال اسـت دشواری آن 
نيسـت، بلکه عدم احسـاس ضـرورت به 

آن اسـت.24
ج: محاسـبه: اين مرحلـه که همان 
مرحله ارزيابي و حسـابگري مي باشـد، به 
معنـاي آن اسـت که فـرد، اعمـال و رفتار 
خـود را دقيقـا مـورد محاسـبه و ارزيابـي 
قـرار دهـد، تـا مشـخص شـود کـه آيـا 
مطابـق پيمـان و شـرط خود عمـل کرده 
اسـت يا نه. يعنی ببينـد آيا از قـراردادش، 
تخطـی و به تعهدش خيانت کرده اسـت 
يـا خير. اگر توانسـته بـود از عهـده عمل 

بـه تعهدش برآيـد بايد خـدا را بـرای اين 
موهبـت شـکر کند و خـود را بـرای  ادامه 
ايـن رونـد آمـاده کند تـا اين عمـل برای 
فـرد به صـورت ملکـه در آيد. اسـلام، به 
عنـوان نظامي جامـع و فراگير که ريشـه 
در فطـرت انسـان دارد، و از سرچشـمه 
زلال وحـي سـيراب مي شـود، بـا ديدي 
عميق و بينشـي گسـترده به انسان و ابعاد 
مختلـف او مـي نگـرد، و اهميـت خاصي 
به ارزشـيابي بـه ويـژه خـود ارزيابي قائل 

25 است. 

نتيجه گيری
فعاليـت گروهی بـه دليـل در کنار هم 
قـرار گرفتن افکار، انرژی ها و توانمندی ها، 
باعـث به وجـود آمدن آثـار، برکات مثبت 
و مفيدی اسـت وچنـان اهميتـی دارد که 
پيامبر گرامی اسـلام صلـی الله عليه وآله وسـلم  

آن را مايـه رحمت مـی خواند.
ريشه اصلی خودمحوری درکارگروهی، 
ضعف شـخصيتي اسـت و روان شناسـان 
اعتقاد دارند که ريشـة اصلي خودمحوری، 
تکبر و غرور از نقص و نقصاني اسـت که 
در شـخص متکبر و مغـرور وجـود دارد و 
او ناخـودآگاه مي کوشـد بـا ابـراز غـرور، 
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خودخواهـي و خودمحـوري، آن نقـص و 
کمبود را جبـران نمايد.

دسـتيابی به »اهداف« عالـی و الهی از 
قبيل رشـد، تعالـی و نيل به کمـال، بدون 
»مديريـت« صحيـح قـوای ظاهـری و 
باطنی خودِ انسـانی ممکن نيست و برای 
همـه افراد بـه خودی خود، يـک ضرورت 

است.
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چکيده
امـروزه در جوامع پيشـرفته اهميت کار 
تشـکيلاتی بخوبـی ثابت شـده اسـت و 
يکـی از مهـم تريـن ابـزار مديـران برای 
اجرای سياسـت هايشان ايجاد تشکيلات 
وکار گروهی اسـت. نتيجه مطلوب وکافی 
در سـايه کار تشکيلاتی حاصل می شود. 
بسـياری از تعاليم اسلام بطور مستقيم 
يـا غيـر مسـتقيم بـه انجـام کار گروهی 
وتشـکيلاتی تاکيـد می کند. اين مسـئله 
ماننـد سـاير مسـائل ممکـن اسـت دچار 
آفاتـی شـود، اين آفـات موانع وآسـيبهای 
کار تشـکيلاتی محسـوب می شـوند که 
بسـته به نـوع هدفی کـه گروه بـرای آن 

تشـکيل شـده ، متفاوت اسـت. 
برخـی از آسـيب های کار تشـکيلاتی 
عبارتنـد از: ضعـف مديريـت و بی نظمی 

آسيب های کار تشکيلاتی در حوزه
محبوبه وحيد- سطح ۳

و بـی تعهدی اعضـا، ضعف ارتباطات بين 
اعضـا و عـدم اعتماد و سـوء ظن.

کليــد واژه هــا: تشــکيلات، آفــات، 
ارتبــاط، نظــم

 مقدمه
انسـان همواره به دنبال رشـد و تکميل 
خويشـتن و برآوردن نيازهای خود اسـت.

درايـن راسـتا قطعـا يک فـرد نمـی تواند 
تمـام نيازهای خـود را به تنهايی  بـرآورد، 
لـذا تشـکل هـای انسـانی از ديـر بـاز به 
همين علت تشـکيل شـده اسـت. اينکه 
در هـر جامعه ای افراد می بايسـت بسـته 
به نوع استعداد خود،گوشـه ای از اداره امور 
جامعـه را برعهـده بگيرنـد امری مسـلم 
اسـت، اما چنانچـه افـراد، در اجـرای امور 
به صورت تشـکيلاتی کار کنند ثمرات آن 



--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

99
ـز

یـی
پـا

 |4
ه2

ـار
ـم

| ش
ـله

قـی
 عـ

مه
نـا

ـلـ
ص

فـ

۳۲

بسـيار موثـر و قوی خواهـد بود.
کار تشکيلاتی روش بسيار مهمی برای 
پيشـبرد اهـداف اسـت و جوامع پيشـرفته 
دربهره بـرداری از آن سـبقه طولانی دارند. 
درحاليکـه در مضامين دينی اسـلام بارها 
بـه ايـن امـر مهـم توصيـه شـده اسـت. 
چنانکه خداوند درقـرآن کريم می فرمايد: 
»وَتعََاوَنـُوا عَلَـى البْرِِّ وَالتقَّْـوَى«1 بايد با 
يکديگـر در نيکوکاری و تقوا کمک کنيد.

در جـای ديگـری مـی فرمايد:»یـَا أیَهَُّـا 
الذَِّیـنَ آمَنوُا اصْبـِرُوا وَصَابـِرُوا وَرَابطُِوا 

وَاتقَُّـوا الَلهَّ لعََلَّكُـمْ تفُْلِحُونَ«2
ای اهل ايمان، )در کار دين( صبور باشيد 
و يکديگر را به صبر و مقاومت سفارش کنيد 
و مهيّا و مراقب کار دشمن بوده و خداترس 

باشيد، باشد که فيروز و رستگار گرديد.
رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای در اين 
زمينه می فرمايند: »هيچ کاری در دنيا بدون 

تشکيلات پيش نمی رود ...«3
اساسا نگاه اسلام به جامعه به منزله يک 
پيکر است که تلاش منسجم مجموعه 
اعضا آن بر رشد و بالندگی جامعه موثر است. 
آنچه موجب تقدس و توجه اسلام به کار 
تشکيلاتی می شود، تعريف آن در نظام 
ولائی است. در نگاه متعالی معارف اسلام 

افراد هرکدام متکفل مسئوليت با محوريت 
اطاعت از رهبر وپيشوا می باشند.

بروز  برای  جايگاهی  تشکيلاتی  کار 
استعدادها  است وعرصه ای برای خودسازی 

و رشد شخصيتی نيز به حساب  می آيد.
اما اين عرصه نيز می تواند دستخوش 
آسيب شود، اين آفات در کار تشکيلاتی مانع 
از رسيدن به اهداف می شود. از آنجا که در 
عرصه کار گروهی تلاش افراد ويا کوتاهی 
آنان بر روی ساير اعضا تاثير می گذارد ، هر 
نقصی درفرد می تواند آسيب کار گروهی 
بحساب آيد، لذا آسيب های کار تشکيلاتی 
زياد است، در اين مجال به دنبال شمردن 

برخی از مهمترين آسيبها هستيم. 

ضعف درمديريت
رهبـر بـه عنـوان هـادی وراهنمـای 
گروه نقش بسـيار مهمـی در موفقيت کار 
تشـکيلاتی دارد. پيامبـر اکرم صلـی الله عليه 
و آلـه در روايتـی مـی فرمايـد: »اذا خَـرَجَ 

ثاثـُه فـِى سَـفرٍ فلَْيؤَمِّـروا أحدَهم«4: 
»هـرگاه سـه نفـر بـه سـفری مـی روند، 
يکـی را از ميـان خـود، امير و سرپرسـت 

انتخـاب کنند«
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رهبر همانطور که از نامش پيداست با يد 
نسبت به فراز و نشيب های مسير کار، موانع 
و مشکلات آشنا باشد و اعضايش را نسبت 
به آنها آگاه کند. او با سعه صدر ومحبت بايد 
بر فعاليت گروه نظارت کند و اقدامات افراد 
را در جهت نيل به مقصد راهنمايی کند 
چنانچه تلاشی در مسير منحرف از اهداف 
قرار گرفت ، اين وظيفه رهبر است که او را 

به جرگه اصلی برگرداند.
اما چنانچه رهبر در منسجم ساختن اعضا 
و مديريت امور، توانايی کافی را نداشته باشد، 
يا از انگيزه و نظم و تعهد کافی برخوردار 
نباشد، گروه هرگز به اهدافش دست پيدا 
نمی کند. رهبر گروه علاوه بر بينش صحيح 
بايد تعامل مناست با اعضا داشته باشد و 
سعی کند روابط بين افراد گروهش را نظارت 

و هدايت کند.

عــدم آگاهــی نســبت بــه 
تشــکيلاتی کار 

کار  اهميـت  بـه  نسـبت  افـراد،  اگـر 
تشـکيلاتی توجيـه نشـده باشـند ممکن 
اسـت بـا بـروز کوچکتريـن مسـئله، از 
مشـارکت بـا گـروه و ادامـه کار منصرف 
شـوند. وقتی اهميت کار تشکيلاتی برای 

اعضـا بـه خوبی شـرح داده نشـود، انگيزه 
وعزم بـرای انجام فعاليت در گروه کاهش 
می يابد. کار تشـکيلاتی بسيار پر بازده تر 
از کار فـردی اسـت و جامعه دينی منتظر، 
بـه شـدت نيازمنـد تشـکل هـای مومن 
وکارآمـد اسـت. اينکه هر فرد درگوشـه ای 
مشـغول به انجام وظيفه خود باشـد، رشـد 
چندانـی بـرای او نـدارد، اما اگـر تلاش ها 
حول محور تشـکيلات   در کنـار هم  قرار 
بگيـرد عـلاوه بر راندمـان بـالا و ثمردهی 
چنـد برابـر، موجب رشـد شـخصيتی فرد 
می شـود. وجود موانع در مسـير کار همواره 
امری طبيعی اسـت، عزم و اراده قوی هيچ 
گاه تسـليم مشـکلات نمـی شـود. در کار 
تشکيلاتی نيز بايد اعضا نسبت به اهميت 
و تاثيرات آن کاملا توجيه شـده باشند تا در 

برخورد با موانع تسـليم نشـوند.

عدم تعهد 
تمام اعضا در کار گروهی بايد پاسخگو 
باشند و خود را مسول بدانند، برای نيل به 
اهداف گروه دلسوزانه تلاش کنند. عدم 
تعهد در هر نقشی آفت ايجاد کرده،کار را با 
شکست روبرو می کند. بی مسوليتی از اراده 
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ضعيف و يا ذهن نا آگاه  نشات می گيرد، لذا 
پيرو گزينه قبل، بايد اهداف کار و اهميت 
آن برای اعضا شفاف بوده، افراد با اختيار و 
اطلاع کامل عضو گروه شده، سپس متعهد 

به انجام وظايف باشند.

و  فـــردی  انـضــبـاط  ضـعـف 
گروهی

نظـم، شـالوده امـور در جهان هسـتی 
و موجـب سـامان يافتـن آن اسـت. عالـم 
آفرينش  مانند يک مجموعه  و تشکيلات 
اسـت و اهميت نظـم در آن همچون خون 
اسـت در رگ آدمـی. بـی نظمـی و ضعف 
انضباطـی، يک مانع جـدی در انجـام امور 
بـه حسـاب مـی آيـد. در کار تشـکيلاتی 
تـلاش افراد بر يکديگـر تاثير گزار اسـت، 
بـی نظمـی چـه از سـوی فرد باشـد يـا از 
سـوی گـروه مانـع از رسـيدن به اهـداف و 

مخـل امور اسـت.
 اهميت نظم در فضايل اخلاقی چنان 
است که بعد از تقوا قرار گرفته،  امير المومنين 
عليه السلام می فرمايند: »اوصيكم بتقوى الله 

ونظم امركم:5  شما را به تقوای الهی و نظم 
در امور توصيه می کنم. 

بـرای کسـب نتيجـه مطلـوب در کار 
گروهـی مـی بايسـت افـراد خـود را ملزم 
بـه داشـتن برنامه و پايبندی بـه آن کنند.                                                                                                                                            

                      
   بـی توجهـــی به اهـــداف 

کار گروهی
انسان برای حرکت همواره نيازمند انگيزه 
است. يکی ازعوامل انگيزه ساز برشمردن 
اهداف است. يک کار تشکيلاتی بسته به 
اعتبار اهدافش به مادی و معنوی و يا علمی 
و... تقسيم می شود. آنچه در همه اقسام کار 
تشکيلاتی جز آثار و اهداف آن شمرده می 

شود؛ رشد وخود سازی است.
اگر هدف مقدس باشـد اين خودسـازی 
دقيقـا بـه معنـای جهـاد با نفس وکسـب 
شـرح صـدر معنا مـی يابـد، امری کـه در 
کار فـردی کمتـر ديـده مـی شـود. در کار 
جمعـی، انسـان با کمبودهـا و نقايـص کار 
ديگـران مواجه می شـود؛ برخـورد کريمانه 
داشـتن،حمايت کردن از اعضا و به اشتراک 
گذاشـتن مهارت هـا و توانايی ها وکسـب 
شـرح صدر؛ همه  از ويژگی ها و  محاسـنی 
اسـت که کار تشـکيلاتی را معبدی برای 

خودسـازی قـرار مـی دهد. 
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حـال بی توجهی بـه اين هدف مقدس 
ونيـز سـاير اهدافی کـه گروه بخاطـر آن 
تشـکيل شـده اسـت، باعث بـروز رخوت 
و غفلـت از رسـيدگی بـه وظايـف اسـت. 
پـس تک تک اعضا بايد در مسـير اجرای 
امـور اهـداف کار را مـد نظر قـرار دهند، با 
مرور اهداف وکسـب خلوص نيت، انگيزه 
هايشـان را تقويت کنند تا از مسـير اصلی 

نشوند. منحرف 

ضعف ارتباطات بين اعضا
تشـکيلات همانطـور کـه از اسـمش 
پيداسـت مجموعـه ای منسـجم و بهـم 
پيوسـته اسـت. موفقيـت تـک نفـره ويا 
شکسـت فردی، درآن معنا ندارد، موفقيت 
ثمره تلاش جمعی و شکسـت نيز دسـت 
مايـه کـم کاری گروهـی اسـت و به پای 

تـک تک افـراد نوشـته می شـود. 
برای موفقيت در تشکيلات، اعضا بايد 
اتحاد خود را حفظ کنند و اين اتحاد در سايه 
تعامل دوستانه و دلسوزانه ايجاد می شود. 
ضعف ارتباطات بين اعضا به منزله از هم 
پاشيدگی گروه و فرد گرايی در تشکيلات 

است که خود نابودکننده گروه است.
 بهترين نتايج در کار تشکيلاتی مرهون 

بهترين روابط وهماهنگی بين اعضا است.
به فرموده قرآن: »رحما بينهم اشداء على 

الكفار«6  است.

 بي اعتمادي وسوء ظن
اطمينـان وحسـن ظـن شـالوده کار 
جمعـی اسـت. تـا زمانـی کـه دو نفـر به 
يکديگر اعتماد نداشـته باشند در هيچ کار 
جمعـی موفق نخواهند بود. سـوءظن و بد 
بينی نسـبت به يکديگر، مانند موريانه ای 
اسـت که سـتون و بنای کار را می جود و 

نابود مـی کند.
حـس اعتماد به يکديگـر موجب حس 
امنيـت و آرامش روان می شـود و تاثيرات 
مطلوب آن روی نتيجه کار مشـهود است. 
در سـايه اعتمـاد بـه هـم اسـت کـه              
مـی تـوان انتقادهـا را پذيرفـت و حمايـت 
هـا وکمـک هـای اعضـا را قبـول کـرد. 
امـا بدبينـی  يک مانـع جـدی در ادامه کار 
محسـوب می شـود و اجازه نقـد و تحليل 
و اصـلاح را مـی گيـرد. البته اعضـا بايد در 
جلب اعتماد يکديگر بکوشند  و از پرداختن 
بـه اموری کـه موجب بدگمانی و سـوظن               
می شـود  بپرهيزند.کسـب اعتماد مستلزم 
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تجربـه وگـذر زمان و پايبنـدی به تعهدات 
اسـت.تک تـک اعضـا موظـف انـد برای 

حفـظ اين مهـم تـلاش کنند.

 نتيجه گيری
کار  در  بهتـر  نتايـج  کسـب  بـرای 
تشـکيلاتی لازم اسـت مديريـت قـوی 
اعمـال شـود و اعضـا با يکديگـر مرتبط 
بـوده و هماهنـگ باشـند .نظـم و رعايت 
انضبـاط تضميـن کننـده کار و نتيجه ی 
مطلوب آن اسـت.اعتماد متقابل و حسـن 
ظـن افراد گـروه به يکديگـر از مهمترين 
لـوازم تعامـل مثبـت وسـازنده اسـت که 
افـراد بـرای ايجـاد آن بايـد تـلاش کنند. 
تمـام اعضا در کار تشـکيلاتی موظف اند 
خـود را مسـئول بداننـد و همه بـا تلاش 
واقـدام بـه موقـع سـعی در پيشـرفت کار 

 . کنند
پی نوشت ها

1. مائده 2
2. آل عمران 200

3. بيانات رهبر معظم انقلاب 1360/11/27
4. ميزان الحکمه ،محمدی ری شـهری، ج5 

ص310 
 5. نهـج البلاغـه، محمد دشـتی، نامـه 47، 

ص55۸.
6. سوره فتح، آيه 2۹

 منابع ومواخذ
*قرآن

*بيانات رهبر معظم انقلاب 1360/11/27
* ميـزان الحکمـه، محمـدی ری شـهری، 
محمـد، دار الديـث، قـم، هشـتم، 13۸6، جلد5. 

*نهج البلاغه،  محمد دشتی
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چکيده
مقالـه پيـش رو با عنوان نقـش انگيزه 
در پيشـرفت کار گروهـی اسـت. انگيـزه 
راسـخ باعث تقويت فعاليت گروه، کاهش 
تخلفـات و نافرمانی ها و افزايش شـادابی 
و نشـاط در مجموعه می شـود و علاوه بر 
مديـر، اعضاء گروه نيز می توانند از عوامل 
تأثيرگذار در افزايش انگيزه جمعی شـوند. 
مديـران دانـا می توانند با تأميـن نيازهای 
اعضاء گروه، تقسـيم عادلانه مسئوليت ها 
و اسـتفاده از اقدامـات انگيزه بخش مانند 
تشـويق و پـاداش، مشـورت و ... انگيـزه 

افـراد را افزايش دهند. 
اعضـاء گـروه نيز هرکدام مـی توانند با 
ايفای نقش مثبت و اثرگذار در مجموعه و 
امـر به خوی ها و نهـی از بدی ها فضايی 
با نشـاط و با انگيـزه در گروه ايجاد کنند. 

کليد واژگان: انگيزه، فعاليت جمعی، 
پيشرفت گروهی 

نقش انگيزه در پيشرفت کار گروهی
مرضيه آذرکمان،  فاطمه تکميلی،  زهره وظيفه

مقدمه
يکی از زيباترين جلوه های کار گروهی 
ايـن اسـت کـه تمامـی اعضـاء گـروه بـا 
انگيزه و اشـتياق در جايگاه خويش باشـند 
و مسئوليت هايشـان را به نيکوترين وجه 
ايفـا نمايند. در اين شـرايط اهـداف والای 
گـروه دسـت يافتنی می شـود و موفقيت 

و سـربلندی حاصل مـی گردد.
هايـی  بخـش  دارای  پژوهـش  ايـن 
ماننـد مفهـوم شناسـی، اهميـت انگيـزه 
در کار گروهـی، انـواع انگيـزه و اهميـت 
فعاليـت گروهـی و در نهايـت روشـهای 
افزايـش انگيزه با توجه به آيـات و روايات 

معصوميـن عليهم السـلام اسـت. 

1.  مفهوم انگيزه
انگيـزه، انگيختـن و برانگيختن از يک 
خانـواده انـد. انگيـزه، در لغـت فارسـی به 
معنای سـبب، باعـث، محـرک، موجب و 
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علت کار اسـت.1
واژه انگيـزه در لغـت عربـی مترادفـات 
زيـادی دارد کـه يکـی از ايـن واژه هـا که 
در قـرآن کريـم نيز ذکر شـده اسـت واژه 
»ميـل« اسـت. ميـل، بـه معنـای عدول 
از وسـط بـه يکـی از جانبيـن اسـت و به 
معنـای حرکـت و حمل به سـوی شـیء 
اسـت.2 يکـی ديگـر از واژه هـای مترادف 
انگيـزه واژه »بعـث« به معنای فرسـتادن 
حمـل و حرکت به سـوی چيزی اسـت.3 
 در مجموع از نظر مفهومی به کليه عوامل 
محرک انسان به سوی هدفی مشخص 
انگيزه گفته می شود که به رفتار فرد جهت 

می دهد.

2.انواع انگيزه
انسـان بـرای انجـام وظايفـش انگيزه 
هـای گوناگونی دارد، در يک دسـته بندی 
کلی انگيزه های انسـان به دو دسته الهی 
و غيـر الهی تقسـيم می شـوند. اکنون به 

شـرح اين دو انگيزه مـی پردازيم:

الف-انگيزه الهی 
از نظـر اسـلام، حسـن فعلی يـا خوب 
بـودن کار، به تنهايی کافی نيسـت؛ بلکه 

همـراه آن، حسـن فاعلی نيز لازم اسـت؛ 
امـام جعفر صادق عليه السـلام مـی فرمايند: 
»انّ اللهَ یحَشُـرُ الناسَ عَلـى نيِاّتهِم یوَمَ 
القِيامَـهَ؛ خداوند در روز قيامت مـردم را بر 
حسـب نيّت و مقاصد باطنی شان محشور 

می گردانـد.«4 
بالاترين انگيزه ها و محرک رفتارهای 
انسـانی، انگيـزه الهـی اسـت، در اين نوع 
انگيـزه انسـان برای رسـيدن بـه رضايت 
خداونـد تـلاش مـی کنـد. ايـن انگيـزه 
صـرف نظـر از توصيـه های دينی ريشـه 
در فطـرت انسـان دارد زيـرا انسـان فطرتا 
گرايـش به معبود و محبوب حقيقی دارد و 
قـوی ترين عامل بـروز و ظهور رفتارهای 
پسـنديده و شايسـته نيز می تواند باشـد. 
و  خانـدان عصمـت  آن  بـارز  نمونـه 
طهـارت هسـتند که حتی غـذای خويش 
را بـا اينکـه علاقـه و نيـاز شـديد بـه آن 
داشـتند بـه مسـکين و يتيـم و اسـير می 
دهنـد و پـس از انفاق دسـته جمعی طعام 
خويـش مـی فرمايند: »ویطعمـون الطعام 
علـى حبـه مسـكينا و یتيمـا و اسـيرا، 
انمـا نطعمكـم لوجـه الله؛ طعـام را با آنکه 
دوسـتش دارند به مسـکين و يتيم و اسير 
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مـی دهنـد و منطقشـان اين اسـت که ما 
برای خشـنودی خداسـت که به شما می 
خورانيـم.«5 ضميـر)ه( در »علـی حبّه« به 
ايـن معناسـت کـه آن خانـواده بـا اينکـه 
نيـاز و ميل شـديد به آن طعام داشـتند اما  
ايشـان با انگيزه رسـيدن بـه رضای الهی 

ايـن عمـل را انجـام داده اند.6
شـدت و قـوت انگيـزه الهـی بـه گونه 
ايسـت کـه سـاير انگيـزه هـا را تحـت 
الشـعاع قـرار می دهد. در هـر کار گروهی 
اگـر شـخص انگيـزه الهی داشـته باشـد 
وظايفـش را بـه بهترين وجه و با پشـتکار  
ايفـا مـی کنـد و به رسـتگاری می رسـد. 
پشـتوانه انگيزه الهی رسـيدن بـه رضای 
الهی اسـت. کسـب رضايت خداوند در کار 
از اصولـی اسـت که اسـلام بـه آن دعوت 
کـرده اسـت و باعـث انقـلاب ارزش هـا 

است. شـده 
حال اين سـوال مطرح است که چرا در 
فعاليـت گروهی، انگيزه الهـی قوی ترين 
اسـت؟ در پاسـخ بايـد گفت انسـان های 
نيازهـا، خواسـته ها و تمايـلات مختلفی 
دارنـد که معمولاً همه جا و هميشـه قابل 
ارضا نيسـت؛ يعنی به هنگام ارضا، تزاحم 

پيـدا می کننـد. هنگامـی که خواسـت ها 
تزاحـم پيدا مـی کننـد بهتريـن راه برای 
رفـع آنها انگيـزه الهی اسـت زيـرا در اين 
انگيـزه، امـکان دارد انسـان بـرای رضای 
خدا و براسـاس فرمان او از خواسـته های 
شـخصی خود چشـم پوشـی نمايـد و به 
هدف و پيشـرفت گروه بينديشـد. مسلما 
در ايـن هنـگام خداوند هم آنهـا را بی اجر 

نمی گـذارد.

ب-انگيزه غير الهی
انگيـزه غيـر الهـی همان محرکـه ای 
اسـت که برای دسـتيابی به منافع دنيوی 
و لذت شـخصی ايجاد می شـود. انسـان 
محـوری در ايـن انگيـزه مـوج مـی زنـد. 
فـرد هـر آنچـه را که خود منفعـت و لذت 
برشـمارد انتخاب می کند و برای رسـيدن 

به آنهـا فعاليت مـی کند. 

3.اهميت انگيزه الهی در 
فعاليت جمعی 

يکـی از عواملـی کـه باعـث تقويـت 
فعاليـت گروهـی می شـود انگيـزه الهی 
اسـت. چنانچـه در قـرآن نيز آمده اسـت؛ 
»و إن تصبـروا و تتقـوا فإن ذلك من عزم 
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الأمـور؛ اگر صبر کنيد و تقوا پيشـه کنيد، 
ايـن از جملـه چيزهايی اسـت که سـبب 

قـوت اراده در کارهاسـت.« 7
در اين آيه شـريفه انگيـزه الهی و صبر 
جزء تقويت کننده های فعاليت انسـانی از 
جمله فعاليت های گروهی شـمرده شـده 
اسـت. وجود چنين انگيـزه ای در فعاليت 
جمعـی فوائد و ثمرات فراوانـی دارد که به 

برخی از آنها اشـاره می شـود.

ــت  ــويت و پيـشرفـ الف-تقـ
کارگروهــی

مسلما اگر عضاء گروه دارای انگيزه ای 
قـوی و الهـی باشـند به راحتـی در مقابل 
سـختی ها عقب نشـينی نمی کنند و در 
برابـر ناملايمات صبر پيشـه مـی کنند و 
کار گروهـی تقويـت می شـود و با صبر و 
بردباری تمام  مشـکلات حل می شـود و 
رسـيدن به قله های موفقيـت هموار می 

شود.

ب-جلوگيری از تخلف و 
نافرمانی  در گروه

يکی از آثار مهم افزايش انگيزه،کاهش 

تخلفات و جرايم در گروه اسـت. هنگامی 
کـه انگيزه های افراد گروه کمرنگ شـود، 
نافرمانـی ها و تخلفات افزوده می شـوند. 
زيرا انگيـزه گروهی  قوه ای درونی اسـت 
که افراد را از هنجار شـکنی دور می سازد.

اعضـاء گـروه در صورتـی کـه دارای 
انگيـزه های محکم باشـند. اهـداف گروه 
هـم برايشـان مقـدس جلـوه مـی کند و 
ديگـر اقـدام بـه اهمـال کاری و نافرمانی 

نمـی کنند. 

ج- افزايش شادابی و نشاط 
در گروه

يکی ديگر از آثـار انگيزه الهی، افزايش 
شادابی و نشـاط گروهی است. زيرا انگيزه 
عامـل حرکـت انسـان بـه سـوی هـدف 

است.
  در يـک فعاليـت گروهـی بـه ميزانی 
کـه انگيزه افراد پايدارتر و راسـخ تر باشـد 
حرکـت جمعـی سـريع تـر و با نشـاط تر 
انجـام مـی پذيـرد. به ايـن دليـل مديران  
خبـره دائـم از راه هـای افزايـش انگيـزه 
بـرای ايجـاد شـور و نشـاط در مجموعـه 

اسـتفاده مـی کنند. 
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4. راه هــای ايجــاد انگيــزه 
در فعاليــت هــای جمعــی

همانطـور که گفته شـد يکـی از مهم 
تريـن عوامل موفقيت هر گروهی، تقويت 
انگيزه افراد اسـت و برخـی از اين اقدامات 
انگيـزه بخـش از سـوی مدير گـروه بايد 
انجـام شـود و برخـی ديگـر بايد توسـط 
خـود اعضـا صورت گيـرد تا انگيـزه های 

گروهـی پـرورش يابد.

4-1. اقدامات لازم از سـوی 
مدير گروه

مهـم تريـن و اصلـی ترين فـردی که 
مـی توانـد انگيـزه هـای اعضـاء گـروه را 
تحـت تأثير قـرار دهـد مدير گروه اسـت 
زيرا مديـر در رأس گروه قـرار دارد و حفظ 
نظم و پيشـبرد اهداف مجموعه در سـايه 
اقدامـات مديـر قابل اجـرا اسـت. مديران 
توانمنـد با پرورش انگيزه جمعی رسـيدن 
بـه آرمانهـای تشـکيلاتی را آسـان جلوه 
مـی دهنـد  و از ايـن رو رهبران آسـمانی 
همـواره در افزايـش انگيزه افراد کوشـيده 
اند و کتابهای آسـمانی مملـو از پيام های 

انگيـزه بخش اسـت.

اکنون به بررسـی نمونه هايـی از روش 
هـای قـرآن و اهـل بيـت عليهـم السـلام در 
ايجاد انگيزه ميان افـراد گروه می پردازيم:

الف-تأميــن نيازهــای مــادی 
و معنــوی افــراد

يکـی از مهـم ترين اقدامـات مديريتی 
کـه در جهـت افزايـش انگيزه افـراد گروه 
بايـد صورت گيـرد، تأمين نياز هـای افراد 
مجموعـه اسـت. زيـرا انسـان زمانـی که 
دچـار بحرانـی مـادی يـا معنـوی شـود 
ميزان کارايی او کاسـته می شـود و انگيزه 
او بـرای ايفای مسـئوليت هايش کاسـته 
مـی شـود. از ايـن رو، حضـرت علیعليـه 
السـلام نيز تأميـن مالی و رفاهـی کارمند و 

کارگـزار را مـورد توجـه قـرار مـی دهد. 
امام عليه السلام  در تأمين حقوق کارمندان 
و تـلاش جهـت بهبود وضعيت معيشـتی 
ايشـان بـه مالـک اشـتر چنيـن دسـتور          
می دهند: »ثمَُّ اسَْـبِغْ عَلَيْهِـمُ الارْْزاقَ، فاَنَِّ 
ةٌ لهَُمْ عَلَى اسْـتِصْاحِ انَفُْسِـهِمْ، وَ  ذلكَِ قوَُّ
غِنىً لهَُـمْ عَنْ تنَـاوُلِ ما تحَْـتَ ایَْدیهِمْ، وَ 
ـةٌ عَلَيْهِـمْ انِْ خالفَُـوا امَْـرَكَ اوَْ ثلََمُوا  حُجَّ
امَانتَـَك8َ .... سـپس روزی فـراوان بر آنان 
)کارمنـدان( ارزانی دار، که با گرفتن حقوق 
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4۲

کافی در اصلاح خود بيشـتر می کوشند و 
با بـی نيازی، دسـت به اموال بيـت المال 
نمـی زننـد و اتمام حجتی اسـت بـر آنان 
اگـر فرمانـت را نپذيرنـد يـا در امانـت تـو 
خيانت کنند« بنابراين، رسـيدگی به وضع 
معيشـتی کارگـزاران، در درجـه نخسـت 

اهميت اسـت.
رهبـران ديـن اسـلام تنهـا بـه حفـظ 
نيازهـای معيشـتی افـراد اکتفـا ننمودند، 
بلکـه به نيازهای معنـوی و عاطفی آنها را 
نيز توجه داشـتند و با محبـت و مهرورزی 
آنها را با اصول انسـانيت و معارف حقيقی 
آشـنا می نمودند. رسـول خدا صلـی الله عليه 
و آلـه از طريـق مهـرورزی و ابراز محبت به 

افـراد، نيـاز های عاطفی و معنـوی افراد را 
تأمين مـی نمودند.

 اگـر ايـن شـيوه کارآمـد در مديريـت 
رسـول خـدا صلـی الله عليـه و آله نبـود، هرگز 
مسـلمانان صـدر اسـلام  توفيـق رفـع 
مشکلات و موانع طاقت فرسا را پيدا نمی 
کرنـد؛ بـه هميـن جهـت خداونـد فرمود: 
ِ لنِتَ لهَُـمْ وَلوَْ كُنتَ  »فبَمَِـا رَحْمَةٍ مِّـنَ اللهَّ
وا مِـنْ حَوْلكَِ  ـا غَليِـظَ القَْلْـبِ لانَفَضُّ فظًَّ
فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْـتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَـاوِرْهُمْ فىِ 

الاءَْمْـرِ؛۹ به موجب رحمتـی که خداوند به 
تـو عنايت کـرده بود برای آنان نرم شـدی 
کـه اگر تندخو و سـخت دل بـودی، همه 
از اطرافـت پراکنده می شـدند؛ پـس آنان 
را عفو کن و برايشـان آمرزش بخـواه و در 

کارهـا بـا آنها مشـورت کن.« 

ب-شــناخت ابعــاد وجــودی 
کارگزاران و ســپردن مشاغل 

بــر اســاس آن
مديـر خردمند با شـناخت ظرفيت ها و 
تواناييهای افراد، مسـئوليت ها را متناسب 
بـا افـراد واگـذار مـی نماينـد تـا هر کس 
مناسـب بـا  اسـتعدادش در جايگاهی قرار 
گيـرد تا عـلاوه بر پيشـبرد اهـداف گروه، 
اعضاء نيز از مقام و مسـئوليت سپرده شده 
احسـاس رضايت داشته باشـند و با انگيزه 

و نشـاط فعاليت خود را انجـام دهند.
رهبـران الهـی هـم همـواره پسـت ها 
را متناسـب بـا شايسـتگی افـراد واگـذار                    
می کردند. همچنـان که حضرت علیعليه 
السـلام نيـز در طـول دوره حکومت خويش 

عـلاوه بـر شناسـايی توانايی هـا و ويژگی 
هـای کارگـزاران و مديـران جامعـه مـی 
کوشـيدند تـا معيارهـای انتخـاب کارگزار 
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صالـح  را معرفی نمايند و حضرت رسـول 
اکرم صلی الله عليه و آله می فرمايند: »من تولى 
من أمر المسـلمين شـيئا فاستعمل عليهم 
رجـا وهـو یعلـم أن فيهـم من هـو أولى 
بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسـنة رسـوله 
فقد خان الله و رسوله وجميع المؤمنين؛ هر 
که  متصدی يک کاری از مسـلمانان باشد 
و مـردی را بـر يکی از کارهايشـان بگمارد 
و بدانـد در جايـش مردی اسـت کـه از او 
نسـبت به کتـاب خدا و رسـول او صلـی الله 
عليـه و آلـه عالـم تر اسـت، البتـه که خيانت 

کـرده بخدا و رسـول خداصلی الله عليـه و آله و 
همه مؤمنـان.«10

سيره پيامبر اکرمصلی الله عليه و آله نيز چنين 
بود که در انتخاب افراد و سپردن مسئوليت 
بـه آنان، لياقت ها و شايسـتگی های آنان را 
در نظر می گرفت و به قبيله، سـن و سـال 
و قـدرت مالی توجهی نمی کـرد. چنان که 
فرماندهی »اسـامة بن زيد«11 را برای سـپاه 
مسـلمانان برگزيد. آن حضرت در سـپردن 
همـه امـور تنهـا شايسـتگی های افـراد را 
ملاحظـه می کرد و خلاف رسـم و رسـوم 
زمانه خويش جوانان شايسته را در مناصب 

و مسـئوليت های مهم قرار می داد. 
مديرآگاه با شـناخت عميقی که نسبت 

بـه اعضـاء به دسـت مـی آورد عـلاوه بر 
تقسيم مناسـب وظايف و مسئوليت ها به 
علايـق و نيازهـای آنـان نيز پـی می برد 
و در طـرح و برنامـه ريزی هايـش به اين 
نکته دسـت مـی يابد که بـرای هر فردی 
چه روشـی را برای افزايـش انگيزه او بکار 
گيـرد و بدين ترتيـب شـناخت روحيات و 
خلقيات گوناگـون افراد گروه عملکرد مدير 
را در انتصاب افراد به سـمت ها ی مختلف 
سـنجيده تـر مـی کنـد و اعضـاء بـا قـرار 
گرفتن در جايگاه های مناسـب باانگيزه به 

فعاليـت های خويش مـی پردازند.

ج-مشورت با اعضاء گروه
خداونـد به پيامبرش که بزرگترين مدير 
جامعه انسـانی اسـت دسـتور مي دهد که 
با مردم مشـورت نمايـد و مي فرمايـد: »و 
شـاورهم فـي الامـر؛ درکارهـا بـا ايشـان 
مشـورت کـن.«12 هدف از مشـورت، تنها 
کسـب آگاهـی و دور مانـدن از خطـا و 
اشتباه نيسـت، به ويژه در مورد معصومين 
کـه داناترين افراد هسـتند و شـايد نيازی 
بـه مشـورت و اسـتفاده از رأی و تجربـه 
ديگـران ندارنـد معصومينعليهم السـلام در 
مشـورت بـا ديگـران اهـداف و اغـراض 
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ديگری نيز داشـتند که يکی از  مهمترين 
آنها شـخـصـيـت دادن بـه مردم افزايش  
انگيزه وايجاد احسـاس خرسندی در ميان 

اعضـاء گروه اسـت. 
پيشوايان معصومعليهم السلام حتی با بردگان 
و زيردسـتان خـود نيز مشـورت مـی کردند، 
يکـی از يـاران امـام رضاعليه السـلام می گويد: 
خدمت آن حضـرت بوديم سـخن از پدرش 
)امـام کاظمعليـه السـلام( بـه ميان آمـد. فرمود: 
َّمَا شَـاوَرَ  »كَانَ عَقْلُهُ لاَ یوَُازِنُ بهِِ العُْقُولُ وَرُب
الاَْسْـوَدَ مِنْ سُـودَانهِِ فقَِيلَ لهَُ: تشَُـاوِرُ مِثْلَ 
َّمَا  ُ تبَاَرَكَ وَتعََالىَ رُب هَـذَا؟ فقََالَ: إنِْ شَـاءَ اللهَّ
فتَحََ عَلَى لسَِـانهِ؛13 عقل او قابل مقايسـه با 
عقـول ديگران نبود ولـی با اين حال گاهی 
بـا بعضی از غلامانش مشـورت مـی کرد. 
بعضـی به آن حضرت گفتند: شـما با مثل 
چنين شخصی مشـورت می کنيد؟ فرمود:  
اگر خدا بخواهد چه بسـا راه حل مشـکل را 

بـر زبان او جـاری کند.« 
ايشـان بدين وسيله به آنان بها و ارزش 
مـی دادنـد. يکی از اقدامات بسـيار مهمی 
کـه انگيـزه افـراد را نسـبت بـه کارهـای 
جمعـی پرورش مـی دهد، مشـورت مدير 
بـا اعضـاء گروه در سياسـت گـذاری ها و 

اجـرای برنامه ها اسـت. 

مديـران نيکـو سرشـت بـه پيـروی از 
امامـان معصـوم عليهـم السـلام در انجام برنامه 
هـای گـروه با اعضاء مشـورت می نمايند 
تـا عـلاوه بـر اسـتفاده از دانش ديگـران، 
انگيـزه و شـادابی آنهـا را در ادامـه فعاليت 

هـای سـازمانی افزايش مـی دهند. 
مشـورت مدير، اعضاء گروه را در تصميم 
گيری ها شريک می نمايد و باعث افزايش 
حس مسـئوليت پذيری افراد می شود چون 
رأی و نظـر گروهـی را بـه خود نسـبت می 
دهنـد و برای اجـرای برنامه ها همت خود را 

به کار می بندند.

د- استفاده از تشويق و تنبيه 
به جا و مناسب

تشـويق و تنبيه موجب افزايش انگيزه 
افـراد اسـت و اشـتياق آنها را بـرای انجام 
فعاليـت هـای گروهـی بـر مـی انگيزاند 
و سـبب مـی شـود کـه اعضـاء گـروه به 
شـوق رسـيدن به پاداش، مسئوليت های 
خويـش را به نيکوترين وجـه انجام دهند 
و از خـوف تنبيـه و عقـاب احتمالی ميزان 
خطـا و لغزش هايشـان را کاهـش دهند. 
حضـرت علیعليـه السـلام مـی فرمايند: 
»و لا یكونن المحسـن و المسـىء عندك 
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بمنزله سـواء فـان فى ذلك تزهيـداً لاهل 
الاحسـان فى الاحسـان و تدریبـاً لاهل 
السـاءه؛14 و بايـد نيکـوکار و بـدکار نزد تو 
برابر نباشـند، زيـرا آن باعث می شـود که 
احسـان از بين رفته و بدی فراگير شـود.« 
در وجود انسـان ظرفيت و استعداد رسيدن 

به هـر گونه کمالی نهاده شـده اسـت. 
در اثـر تربيت و آموزش اين اسـتعدادها 
شـکوفا خواهـد شـد. يکـی از راه هـای 
پـرورش کمـالات و اسـتعدادهای نيکـو 
بکارگيـری روش هـای تشـويق و تنبيـه 
در جای مناسـب توسـط مربيان و مديران 

جامعه اسـت. 
بـر اين اسـاس قرآن کريـم فعاليت های 
تبشـيری و تنذيـری پيامبـران الهـی را 
کنـار هـم ذکـر مـی کنـد و از بهشـت و 
جهنـم، پـاداش و کيفـر اعمـال، وعـده و 
بـه  خوفنـاک  و  شـوق انگيز  وعيدهـای 
عنوان جلوه هايی از تشـويق و تنبيه، برای 
هدايـت انسـان ها اسـتفاده کرده اسـت و 
رِینَ  فرموده اسـت: »فبَعََثَ اللهُّ النَّبيِِّينَ مُبشَِّ
وَ مُنْذِرِیـنَ؛15 پـس خداونـد پيامبـران را 
نويـد آور و بيـم دهنده فرسـتاد.« تـا يادآور 
اين نکته باشـد کـه با ايـن دو اصل تربيتی              

مـی تـوان افـراد هـر مجموعـه ای را بـه 
کارهای پسـنديده هدايت کرد. و به وسـيله 
آن انگيزه افـراد در انجام وظايف تقويت می 
شود و اشتباهات و کاستی ها به حداقل می 

رسد. 
حضرت علیعليه السـلام  در نامه  معروف 
خـود بـه مالـک اشـتر، تشـويق را عامل 
تحريـک بـر می شـمارند: »وَ واصِـلْ فى 
حُسْـنِ الثَّناءِ عَلَيهِم وَ تعَْدیدِ مـا ابَلْى ذَوُو 
كْرِ لحُِسْـنِ افَْعالهِِم  البْاَءِ مِنْهُم فاَنَِّ كَثْرَةَ الذِّ
ـجاعَ وَ تحَُـرِّضُ الناّكِلَ انِْ شـاءَ  تهَُـزُّ الشُّ
؛16ُ و همـواره از آنان )به عنوان تشـويق(  اللهَّ
سـتايش کن و کارهای مهمـی که انجام 
داده انـد بر شـمار، زيـرا يـادآوری کارهای 
ارزشـمند آنـان، شـجاعان را )بـه سـمت 
تلاش بيشـتر( بـر می انگيزاند، و ترسـوها 

را بـه تلاش وا مـی دارد، انْ شـاءَالّله.«
در سـيره مديريتی امـام علیعليه السّـلام، 
نمونه های مختلف تشويق و تنبيه به چشم 
می خورد کـه نمايانگر ضرورت تشـويق و 
تنبيه در نـگاه آن حضرت اسـت. از ديدگاه 
ايشان تشـويق بايد به  اندازه باشـد تا اثرات 
منفـی به جـا نگـذارد. حضرت بـه اين امر 
اشـاره دارند آن جا که می فرماينـد: »الثَّناَءُ 
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باِكْثرََ مِنَ الاسْـتِحْقاقِ مَلَـقٌ وَ التَّقْصيرُ عَنِ 
الاسـتِحْقاقِ عِىٌّ اوْ حَسَدٌ؛17 ستودن بيش 
از آنچه که سـزاوار است نوعی چاپلوسی و 
کمتر از آن، درماندگی يا حسـادت است.«

ه-رعايت اخلاق پسنديده 
توسط مدير 

افـراد هرمجموعه و گروهـی پيرو مدير 
و رهبـر خويش هسـتند و اخـلاق و منش 
نيـک مديـران عـلاوه بـر تأثيـری کـه بر 
نحـوه عملکرد افـراد گـروه دارد در افزايش 
انگيـزه  آنـان نيـز نقـش بسـزايی دارد. 
طبـع  انسـان ها به کمـال گرايـش دارد و 
فرمانبـرداری از رهبـر يـا مدير وارسـته را با 

خرسـندی مـی پذيرند. 
رهبران آسمانی همواره جزء کامل ترين 
افـراد زمان خويـش  قرار دارند و انسـانها با 
عشـق و علاقـه بـه تبعيـت  آنـان مـی 
پردازنـد. خداوند متعال نيز پيامبران خويش 
را دعـوت بـه رعايـت اصـول اخلاقـی در 
ميـان امت هـا می نموده اسـت. همچنان 
کـه به حضرت موسـی عليـه السـلام فرمود: 
»أمسـك غضبـك عمن ملكتـك عليه 
أكـف عنـك غضبى؛1۸ غضـب خـود را از 

کسـانی که من تـو را صاحب اختيـار آنها 
کـرده ام، نـگاه دار تا من نيـز غضب خود 

را از تـو نـگاه دارم.«
چنـان چـه مديـر مجموعـه ای دارای 
سجايای اخلاقی مانند عدالت، نرمخويی، 
همنشينی با اعضاء گروه، تواضع و... باشد، 
اعتماد افراد به او افزايش می يابد و شـوق 
و اشـتياق آن هـا بـرای حرکـت در جهت 

پيشـرفت گروه افزايـش می يابد. 
بديـن جهـت حضـرت علیعليه السـلام 
در عهدنامـه مالک اشـتر، خطـاب به وی 
مـی فرماينـد : »و لا تقولن انـى مؤمر آمر 
فأطـاع فـان ذلـك إدغـال فـى القلـب و 
منهكـة للدیـن و تقرب مـن الغيـر19...؛  به 
مـردم نگـو بـه مـن فرمـان دادنـد و من 
نيـز فرمان مـی دهـم، پس بايـد اطاعت 
شـود، که ايـن گونه خود بـزرگ بينی دل 
را فاسـد و ديـن را پژمـرده، و موجب زوال 
نعمت هاسـت« و نيز ايشـان فرمـوده اند: 
»لا تطولـن إحتجابك عـن رعيتك فإن 
إحتجـاب الـولاة عـن الرعية شـعبة من 
الضيـق و قلة علـم بالأمـور20...؛ هيچ گاه 
خـود را فـراوان از مـردم پنهـان مـدار، که 
پنهـان بـودن رهبـران نمونـه ای از تنگ 
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خويـی و کـم اطلاعـی در امـور جامعـه                  
مـی باشـد. نهـان شـدن از رعيّـت، زمام 
داران را از دانسـتن آنچـه بر آنان پوشـيده 

اسـت، باز مـی دارد.«

4-2.اقدامــات لازم از ســوی 
اعضــاء گــروه 

اقدامـات انگيـزه بخـش در گـروه تنها 
بـر عهـده مدير نيسـت بلکـه تمـام افراد 
دغدغـه منـد را شـامل مـی شـود. افـراد 
جامعـه و اعضـاء هـر گروهی بـر حالات 
روحـی يکديگر بسـيار اثر گذار هسـتند و 
انـرژی هـای مثبـت و منفی به سـرعت 
ميانشـان تبـادل مـی شـود. بدون شـک 
عوامل مختلفی در ساختن شخصيت انسان 
مؤثر هسـتند کـه از مهم ترين آنها مسـئله 

همنشـينی و دوستی و معاشـرت است. 
ايـن عامل از چنـان اهميتی برخـوردار 
اسـت کـه رسـول اکـرم صلـی الله عليـه وآله 
فرمـوده انـد: »المـرءُ على دیـن خليله و 
قرینـه؛21 روش آدمـی بـر طبـق مذهب و 
سـيرۀ دوست و هم نشـين او خواهد بود« 
اعضـاء مجموعه جايگاه بسـيار مهمی در 
ميـزان انگيـزه يکديگر دارنـد و می توانند 

به يکديگر شـادی و اشتياق ببخشند و در 
انجـام وظايـف گروهی يکديگـر را ياری 
کننـد، در روايات نيز آمده اسـت: »صُحبةَُ 
الوَلـِى اللَّبيبِ حَياةُ الرُّوح؛22 همنشـينی با 
دوسـت دانا سـبب زنده بودن روح است.« 
حال به بررسـی  اقدامات لازم از سـوی 
اعضاء گـروه در افزايش انگيزه می پردازيم:

الــف- انجــام وظايف محول 
شــده به نيکوتريــن وجه

هـر عضـوی از افـراد گـروه مـی تواند 
عامـل رشـد و پيشـرفت گـروه باشـد، در 
صورتـی کـه نقش خـود را نيکـو ايفا کند 
و وظايـف خويـش را بـه بهتريـن وجه به 
سـرانجام رسـاند. وجود يک همنشـين و 
همـکار موفـق و بـا انگيـزه افـراد ديگر را 
بـه اشـتياق مـی آورد و مـی توانـد عامل 
افزايـش انگيزه سـاير اعضـاء باشـد. زيرا 
انسـان هـا از يکديگـر در خوبی هـا تأثير 
می پذيرند و می توانند انگيزه هايشـان را 

بـه يکديگر منتقـل کنند.
 امام علیعليه السـلام  نيز می فرمايد »خيرُ 
اخِوانـِك مَـن دعَـاك الِـى صِـدقِ المَقـالِ 
بصِِـدقِ مَقالـِهِ وَ ندََبـَك الِـى افَضَـلِ العمالِ 
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بحُِسنِ اعَمالهِ؛23ِ بهترين برادرانت )دوستانت(، 
کسـی اسـت که با راسـتگويی اش تو  را  به 
راسـتگويی دعـوت کنـد و با اعمـال نيک 
خـود، تو را به بهترين اعمـال برانگيزد« و 
در صورتـی که در گروه افرادی ناشايسـت 
و بـی انگيزه وجود داشـته باشـد بی ميلی 
و سسـتی به سـايرين منتقـل می شـود و 
بازدهـی کار گروهـی کاهـش مـی يابد به 
ايـن دليل امـام علیعليه السّـلام در رهنمودی 
می فرماينـد: »و احـذر صحابـه من یفيل 
رایـه و ینكـر عملـه؛24 از هـم نشـينی با 
کسـی که انديشـه اش، سسـت و ضعيف 
و کارش، زشـت و ناپسـند است، بپرهيز.«

ب-تذکرات دوستانه 
يکـی از راه هـای افزايـش انگيزه برای 
انجـام کارهـای نيـک و دوری از بدی ها 
مراقبـت و توصيـه هـای افـراد جامعه به 
يکديگر اسـت و ازجمله مسـئوليت هايی 
کـه خداوند در جهت افزايـش خوبی ها و 
کاهـش بدی ها بـر عهده اعضـاء جامعه 
قـرار داده اسـت، امـر به معـروف و نهی از 

منکر اسـت.
هـر يـک از اعضاء گروه می تواند سـبب 

افزايش انگيـزه  سـاير دوسـتان  و همـراهان 
گـروه باشـد، همچنـان کـه امـام علیعليه 
السـلام مـی فرمايند: »فمَن أمَـرَ بالمَعروفِ 

شَـدَّ ظُهـورَ المُؤمِنيـنَ؛25 کسـی کـه امر 
بـه معـروف کنـد، مسـلمانان را تقويت و 

پشـتيبانی کرده اسـت.«
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اگـر 
بـا روش صحيـح صـورت گيـرد و خيـر 
خواهانـه  و بـا عاطفـه بيـان شـود علاوه 
بـر جايـگاه بازدارندگی، انگيزه افـراد را نيز 
تقويـت مـی کنـد. زيـرا در ايـن صـورت 
همـه اعضـا در می يابنـد که مـورد توجه  
ديگـران قـرار دارنـد و اعمالشـان تحـت 
کنترل  اسـت. از اين رو انگيزه شـان برای 
اصـلاح  رفتارخويـش  افـزوده می شـود.

ج- تقويت مبانی انگيزه در 
خود و ساير اعضا 

مهم ترين و اساسـی تريـن اقدامی که  
انگيـزه افـراد گـروه را افزايـش مـی دهد، 
تقويت مبانـی انگيزه اسـت. همانطور که 
گفته شـد قويترين انگيزه در کارها، انگيزه 
الهـی اسـت کـه از مبانی چـون اعتقاد به 
خـدا، معاد، انجـام عمل برای قـرب الهی 
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و.. برخـوردار اسـت. ايـن اقـدام اختصاص 
بـه فرد خاصی نـدارد و شـامل مدير و همه 
افـراد زيـر مجموعـه  می شـود. هريـک از 
اعضـاء گـروه بايد بکوشـند ايـن مبانی را 
در اعتقـادات خويش پايه گذاری و تقويت 

کنند. 
به ميزانی کـه اين مبانی در فرد نهادينه 
شـود، شـدت انگيزه او خود به خود افزايش 
می يابـد. تقويت مبانی انگيزه، مسـووليت 
پذيـری افـراد را تقويـت مـی کنـد و حس 
تعهـد افراد را نسـبت بـه آرمانهـا و اهداف 

متعلق به گـروه بر مـی انگيزاند.
هريـک از افـراد گـروه اعـم از مديـر 
و اعضـاء بـا تقويـت مبانـی انگيـزه های 
انسـانی ديـن اسـلام در خـود، مـی تواند 
الگـوی سـاير اعضـاء گـروه شـود و بـا 
موفقيتـی کـه از ايـن طريـق حاصل می 
شـود گرايش جمعـی به خوبی هـا افزوده 

شـود. می 

نتيجه گيری
 انگيزه مهم ترين عامل حرکت جمعی 
اسـت و روح عمـل و فعاليت اسـت زيرا به 
وسـيله انگيزه نشـاط و سـرور در کار ايجاد 

می شـود. چنانچـه گروهـی از انگيزه قوی 
برخـوردار باشـد،کميت و کيفيـت بازدهی 

مجموعه افزايش مـی يابد.
مهـم تريـن و اصلـی ترين فـردی که 
مـی تواند انگيزه هـای اعضاء گـروه را  با 
اقدامـات انگيـزه بخش، تحت تأثيـر قرار 
دهـد مديـر گـروه اسـت. چنان چـه مدير 
مجموعه ای دارای سجايای اخلاقی مانند 
عدالـت، نرمخويـی، همنشـينی بـا اعضاء 
گـروه، تواضـع و... باشـد، اعتماد افـراد به او 
افزايش می يابد و شـوق و انگيزه آنها برای 
حرکـت در جهت پيشـرفت گـروه افزايش 

يابد می 
اقدامـات انگيزه بخش در گـروه تنها بر 
عهده مدير نيسـت بلکه تمام افراد دغدغه 
مند را شامل می شـود.افراد جامعه و اعضاء 
هـر گروهـی بـر حـالات روحـی يکديگر 
بسـيار اثـر گـذار هسـتند و مـی تواننـد با 
عملکـرد صحيـح خويـش ضمـن ارتقـاء 
گروه، سـاير اعضـاء را نيز تحـت تأثير قرار 
دهند و پييشرفت گروهی را حاصل نمايند. 
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